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السلم علیک یا أباعبدال السلم علیکم و رحمة ال
و برکاته

 آقای>>انی ک>>ه ق>>رآن [را] تفس>>یر کرده ان>>د، بعض>>ی ها مبن>>ای
قرآن را به ما نگفته اند؛ یا ندانستند یا اهمال کردند؛ بن>>ده
گ>>>>>>ر بگ>>>>>>ویم ک>>>>>>ه] ندانس>>>>>>ته اند. ا نمی ت>>>>>>وانم بگ>>>>>>ویم [
ندانس>>ته اند، م>>ن خ>>ودم ی>>ک آدم ن>>ادانی هس>>تم؛ ام>>ا ی>>ا
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نگفته اند و یا القا در قلب شان نشده است؛ چ>>ون کس>>ی که
قرآن [را] تفسیر می کند؛ خدا، قرآن [را] نازل کرده، از برای
این که ما هدایت شویم؛ اما چه ط>>ور ه>>دایت ش>>ویم؟ بای>>د
ین گ>>ر مفس>>رع ین قرآن مبنای قرآن را ب>>ه م>>ا بگوین>>د. ا مفسرع
قرآن، مبنا را به ما نگویند، بن>>ده از کج>>ا ب>>دانم ی>>ا جوان>>ان
ق>>ی ن>>ازل شده اس>>ت که] قرآن از برای متع ما از کجا بدانند [
و ما بفهمیم مبنای قران چیست؟ آقایان می دانند، خیلی
از من بهتر می دانند، این [سوره] حضرت یوس>>ف را ک>>ه در
ماه مبارک رمضان بیشترشان تفسیر می کنند؛ اما آیا [حال
که] همه جوانان جمع هس>>تند، مبن>>ای ق>>رآن را ب>>ه این ه>>ا

می گویند یا این که نه؟!

 من امروز به خواست خود قرآن، ب>>ه خواس>>ت آن کس>>ی که
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گف>>>>>ت «أن>>>>>ا قرآن الن>>>>>اطق»؛ یعن>>>>>ی امیرالم>>>>>ؤمنین عل>>>>>ی
(علیه السلم)، من یک جمله ای که به قدر [یعن>>ی ان>>دازه]
ت>>>وانم هس>>>ت، می گ>>>ویم: پیغمبره>>>ا گن>>>اه نمی کنن>>>د؛ ام>>>ا
ترک اولی دارند؛ اما به غیر از پیغمبر آخرالزم>>ان (ص>>لی ال
علی>>ه و آل>>ه و س>>لم)، ایش>>ان ه>>م ول>>یع هس>>تند و ه>>م ن>>بیع
هستند، این دوازده ام>ام، چهارده معص>وم (علیهم الس>لم)
ترک اول>>ی ندارن>>د، تم>>ام پیغم>>بران ک>>ه ترک اول>>ی می کنن>>د،
این ه>>>>ا نجات ش>>>>ان می دهن>>>>د؛ یعن>>>>ی ای>>>>ن دوازده ام>>>ام،
چهارده معص>>وم (علیهم الس>>لم) نجات دهن>>ده تم>>ام بش>>ر؛
ک>>ه] پیغم>>بر ی انبی>>اء هس>>تند. م>>ن دوب>>اره بگ>>ویم [ ت>>ا حتع
آخرالزمان (صلی ال علیه و آله و سلم) هم ولیع و هم نبیع
اس>>>ت. ایش>>>ان ترک اول>>>ی نمی کن>>>د، خی>>>ال ترک اول>>>ی ه>>>م
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ندارد. شما ببینید م>>ن الن ب>>ه خواس>>ت خ>>دا، مبن>>ای ای>>ن
کلم را می گویم .

 چرا یعقوب پیغمبر مبتل شد؟ یعقوب ب>رای چ>ه مبتل ش>د
گ>>ر [و] چهل سال گریه ک>>رد؟ م>>ا بای>>د مبن>>ایش را بفهمی>>م. ا
یعق>>وب ترک اول>>ی می کن>>د، لم>>اله [لاق>>ل] م>>ا گن>>اه نکنی>>م!
ر ه م>>ا ه>>م تفکع>> گر این مبنای ق>>رآن را ب>>ه م>ا بگوین>>د و البتع>> ا
داشته باشیم [و] یک قدری دنیا را از دل مان بیرون کنیم،
بدانیم این قرآنی که نازل ش>>ده، کلم خداس>>ت؛ ای>>ن ق>>رآن
بی خ>>>>>>>ودی ن>>>>>>>ازل نش>>>>>>>ده  [اس>>>>>>>ت]. ق>>>>>>>رآن می گوی>>>>>>>د
هدایت کننده است. بعضی می گویند دو جور روایت داری>>م
ک>>ه حض>>رت یعقوب مبتل ش>>د، می گوین>>د: یعق>>وب  پیغم>>بر
ی>>ک گوس>>فندی می کش>>ت و خلص>>ه غ>>>ذایی [ب>>ه م>>ردم]
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می داد. یک نفر روزه بود و [به] آن ج>>ا [یعن>>ی کنع>>ان] آم>>د،
یعقوب او را ردع کرد، من حال نمی خواهم حضرت یعقوب را
ک>>ه] تقص>>یرکار کن>>م؛ ام>>ا تقص>>یر کار کن>>م؛ غل>>ط می کن>>م [
ببینی>>>>>د ب>>>>>ا ف>>>>>اطمه زهرا (علیهاالس>>>>>لم) و امیرالم>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>>>>>لم) چه ق>>>>>>در ف>>>>>>رق دارد: ای>>>>>>ن حض>>>>>>رت زهرا
(علیهاالسلم) سه روز  تمام، جو را دستاس [یعنی آسیاب]
کرده است [و] نان پخته اس>>ت، ام>>روز فقی>>ر می آی>>د، [ب>>ه او]
می دهد. فردا اسیر می آید، [به او] می ده>>د، پس ف>>ردا [ب>>ه]
مسکین [ه>>م] می ده>>د. ه>م حس>ن (علیه الس>>لم) [و] ه>>م
حسین (علیه السلم) و هم علی (علیه الس>>لم) گرس>>نه اند،

ه ه>>م [از آن ه>>>ا] مت>>ابعت می کن>>>د. ح>>ال [فقی>>>ری] در  فضع>>>
خ>>>>انه پیغم>>>>بر؛ یعن>>>>ی حض>>>>رت یعقوب می آی>>>>د و او را ردع
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می کند.

ین گفته ان>>د ک>>ه یعق>>وب  پیغم>>بر ی>>ک کنی>>ز یا این که  مفسرع
ه داشت، (من می خواهم مبنای قرآن خرید، این کنیز بچع
را بگویم: این مبن>>ایش اس>>ت؛ یعن>>ی عص>>اره اش اس>>ت ک>>ه
ه اش خری>>د، یک ق>>دری ک>>ه م>>ا بفهمی>>م،) کنی>>ز [را] ب>>ا بچع
ه را فروخ>>ت، (م>>ن نمی خ>>واهم بگ>>ویم ه بزرگ شد، بچع بچع
ک>>ه انبی>>اء ی>>ا مثل ایش>>ان گن>>اه ک>>رد؛) در آن زم>>ان خری>>د و
ف>>>روش کنی>>>ز حلل ب>>>ود، مب>>>اح ب>>>ود، ای>>>ن [یعق>>>وب]  ک>>>ار
ه را از م>ادرش ج>>دا مب>احی ک>>رد؛ ام>ا مک>>روه ب>ود، چ>را؟ بچع>>
ک>>>>>رد، م>>>>>ادر [ه>>>>>م] ن>>>>>اراحت ش>>>>>د و گری>>>>>ه ک>>>>>رد. ش>>>>>ب
ک>>>>>ه] م>>>>>اه حضرت یوس>>>>>ف خ>>>>>واب دی>>>>>د. خ>>>>>واب دی>>>>>د [
این جوری شد، خورشید این جوری شد، [خورش>>ید و م>>اه و
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ه یازده س>>تاره در براب>>ر او س>>جده می کنن>>د.] یعق>>وب مت>>وجع
که] به یک بلیی مبتل می شود. شد [

ک>>ه] ای>>ن [بل] م>>ال  [یعن>>ی از  اما هنوز [یعقوب] نفهمی>>ده [
ه آن زن را ج>>>دا ک>>>رده؛ چ>>>ون که ب>>>رای] آن زن اس>>>ت؛ بچع>>>
انبی>>>اء بای>>>د وح>>>ی ب>>>ه آن ه>>>ا برس>>>د؛ انبی>>>اء ب>>>ه غی>>>ر از آن
دوازده امام، چهارده معصوم (علیهم السلم) هس>>تند. خ>>دا
ب>>ه آن ه>>ا [یعن>>>ی ائم>>>ه (علیهم الس>>لم)] تم>>ام عل>>ومش را
گر می گویند [انبیاء] معصوم [هستند]؛ بدانید داده است. ا
آن معصوم با این معصوم فرق دارد. تا قیام قی>>امت را ای>>ن
دوازده امام، چهارده معصوم (علیهم السلم) می دانند؛ ام>>ا
ی ب>>>>ا ول>>>>یع [ف>>>>رق دارد،] ش>>>>رطش این ک>>>>ه می گوین>>>>د نبع>>>>
ک>>ه] م>>ا ای>>ن را به>>تر بفهمی>>م: آن دوازده ام>>ام، این اس>>ت [
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چهارده معصوم (علیهم السلم) تا قیام قیامت را می دانند؛
[اما] این ها [یعنی انبی>>اء] نمی دانن>>د؛ این ه>>ا ی>>ا بای>>د وح>>ی
گ>>اهی پی>>دا کنن>>د. ب>>ه ایش>>ان برس>>د؛ ی>>ا ب>>ه توس>>ط خ>>واب آ
گ>>اهی پی>>دا نک>>رده ک>>ه [مبتل ش>>دنش] م>>ال یعقوب هن>>وز آ
ه اش را فروخت>>>ه [یعن>>>ی ب>>ه خ>>اطر] آن زن [اس>>>ت] ک>>>ه بچع

[است].

 ح>>ال برادره>ا آمدن>>د [و] از پ>>در خ>>واهش کردن>>د [و گفتن>>د:]
ر این یوسف می خواه>>د ج>>ایی را ب>>رود ببین>>د، پدرجان! آخر
م>>>ا دوازده ت>>>ا ب>>>رادر هس>>>تیم، ی>>>ازده ب>>>رادر هس>>>تیم، او را
می بریم [و] می گردانیم؛ او را بردن>>د؛ [ب>>الخره] او را بردن>>د.
این  [برادر] ها ده تایش>ان از ی>ک زن هس>ت، دو تایش>>ان از
ی>>>ک زن دیگ>>>ر اس>>>ت؛ یعن>>>ی بنی>>>امین ب>>>ا یوس>>>ف، این ه>>>ا
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برادرند؛ هم از طرف پدری و هم از طرف مادری. بع>>د این 
[ب>>>>>>>رادر] ه>>>>>>>ا او را بردن>>>>>>>د روی ای>>>>>>>ن [حس>>>>>>>اب] ک>>>>>>>ه
حضرت یعقوب، یوسف را خیلی دوس>>ت داش>ت [؛ یعن>>ی از

روی حسادت این کار را کردند].

ه ه>ا را  یک روایت داریم، می  گوید: آقای>>ان! ش>>ما خیل>>ی بچع
[بین ش>>ان] ف>>رق نگذاری>>د؛ مگ>>ر [از] روی دین ش>>ان [ف>>رق]
ه روزه می گی>>رد، نم>>از ش>>ب می کن>>د، بگذارید! مثل ای>>ن بچع>>
بیتوته می کند، تقوا دارد، یک چیزی برایش می گیرید، به
آن برادر ه>>>>ا بگویی>>>>د: پس>>>>رجان! م>>>>ن ای>>>>ن داداش  را ک>>>>ه
می خ>>واهم، م>>ال [یعن>>ی ب>>رای] تق>>وایش می خ>>واهم؛ ن>>ه

این که فرق بگذارید!
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 ح>>ال یوس>>ف خ>>ب پیغم>>بر ب>>ود دیگ>>ر؛ ام>>ا حض>>رت یعقوب
خیل>>>>ی ف>>>>رق می گذاش>>>>ت، این  [ب>>>>رادر] ه>>>>ا ب>>>>ا او بخ>>>>ل
[حسادت] کردن>د. خ>دا حاج ش>>یخ عباس تهران>ی را رحم>ت
کن>>د! می فرم>>ود: این ه>>ا [فرزن>>دان یعق>>وب] ه>>ر کدام ش>>ان
نعره می زدند، زن>>ان کنع>>ان س>>اقط می کردن>د. یوس>>ف ی>>ک
روز به خود آمد [و] گفت: م>>ن دوازده ب>>رادر دارم، چه کس>>ی
می توان>>د ب>>ه م>>ن کوچک>>ترین حرف>>ی را بزن>>د؟! یک ق>>دری
حواس>>>ش پی>>>ش برادره>>>ایش رف>>>ت. ت>>>ا [حواس>>>ش پی>>>ش
آن ه>>ا] رف>>ت، برادر ه>>ا دش>>منش ش>>دند، می خواس>>تند او را
ش>>ند؛ بنی>>امین گری>>ه ک>>رد [و] نگذاش>>ت؛ گف>>ت: برادره>>ا! بکش
این کار را نکنی>>د! گفتن>>د: پ>>س درون چ>>اه او را می ان>>دازیم،
[او را] در چ>>>اه انداختن>>>د. آمدن>>>د ی>>>ک پیراهن>>>ی را خ>>>ونی
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کردند و گفتند: گرگ او را خورد.

 حض>>رت یعقوب می خواس>>ت دع>>ا کن>>د، ب>>ه او گفتن>>د: دع>>ا
ک>>>ن [ت>>>ا م>>>وقعیت یوس>>>>ف] معل>>>وم ش>>>ود، گف>>>ت: بگ>>>ذار
ش>>ب جمعه برس>>د. این ک>>ه می گوین>>د ش>>ب جمعه [فض>>یلت
دارد]، تمام انبیاء روی شب جمعه حس>>اب می کنن>>د، ش>>ب
رحم>>ت خداس>>ت. یعق>>وب دع>>ا ک>>رد، ن>>دا آم>>د: ی>>ا یعق>>وب!

پسرت هست، پسرت کشته نشده؛ او هست.

 ح>>ال [ب>>رادران] یوس>>ف را در چ>>اه انداختن>>د، شخص>>ی آم>>د
که] از چ>اه آب بکش>د، یوس>ف را ب>ال کش>>ید. ی>ک ج>ا ه>م ]
روای>>ت داری>>م: ی>>ک روز حضرت یوس>>ف دم  آینه ای رف>>ت،
گ>>>ر بای>>>د [یعن>>>ی بخواهن>>>د] م>>>ن را بخرن>>>د، خیل>>>ی گف>>>ت: ا
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[یعن>>>>ی ب>>>>ه قیم>>>>ت گران>>>>ی] بای>>>>د بخرن>>>>د!  رفق>>>>ای عزیز!
قربان ت>>ان ب>>روم، عزی>>زان م>>ن! وال! ب>>ه هم>>ان آی>>ه ق>>رآن!
ه [یعن>>ی ق>>دری] م>>ن دوس>>ت ش>>ما هس>>تم، بیایی>>د یک  ذرع
ر کنی>>م! ب>>بین دائم خ>دا م>واظب آدم هس>>ت. ت>ا آن ج>ا تفکع
[یوس>>>ف] گف>>>ت برادر ه>>>ا، برادر ه>>>ا دش>>>من [او] ش>>>دند؛ ت>>>ا
این ج>>ا گف>>ت م>>ن را خیل>>ی بای>>د بخرن>>د، روای>>ت داری>>م: ب>>ه
که] یوسف را بخرن>>د. ق>>رآن مجی>>د چهار تا دوکچه آمدند [

که] ما را تربیت کند. آمده [

 م>>>ن ب>>>ه یک>>>ی از آقای>>>ان گفت>>>م، گفت>>>م: ب>>>ه دین>>>م قس>>>م!
فردای قیامت از دست شماها ش>>کایت می کن>>م، چ>>را ق>>رآن
را به ما نمی گویید؟! چ>را مبن>ای ق>>رآن را ب>>ه م>ا نمی گویی>د
که] ما بفهمی>>م؟! همین ط>>ور از این ج>>ا ح>>رف می زنی>>د، از ]
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آن ج>>>ا [ح>>>رف] می زنی>>>د؛ ش>>>ما فردای قی>>>امت ج>>>واب ای>>>ن
ر ی>ک احتم>ال بدهی>>د مردم عوام را نمی توانید بدهید. آخر>
ک>>ه] ق>>رآن ک>>ه ق>>رآن ب>>ر ح>>قع اس>>ت، ی>>ک احتم>>ال بدهی>>د [
گر شما آقایان به ما قرآن نگویی>>د؛ آمده ما را هدایت کند. ا
پ>>>س چ>>>ه کس>>>ی بگوی>>>د؟! بی>>>اییم بروی>>>م در بیابان ه>>>ا از
رئیس قل>>>>>ی، رئیس حس>>>>>ن، مشهدی حس>>>>>ن رعی>>>>>ت ی>>>>>ا
اجاره دار به ما [قرآن را] بگویند؟! او خبر از ن>>ار [ان>>ار] دارد،

او خبر از کشاورزی دارد، شما مسئول ما مردم هستید.

 آق>>ا ک>>ه ش>>ما باش>>ید! ح>>ال آمدن>>د یوس>>ف را از چ>>اه بی>>رون
کشیدند، حال یوس>ف را فروختن>>د. خلص>ه حضرت یوس>>ف
به ج>>ایی رس>>ید ک>>ه بن>>ا ش>>د در این ط>رف کف>>ه [ت>رازو] پ>>ول
بریزند [و] در آن طرف کفه [ت>>رازو] یوس>>ف [باش>>د]. ه>ر چ>ه
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کف>>>ه ت>>>رازو] پ>>>ایین نمی رود؛ [یوس>>>ف] گف>>>ت: آم>>>د، دی>>>د [
[چ>>ون که] م>>ن دی>>ن دارم، ایم>>ان دارم. (چ>>را ایمان ت>>ان را
برای پول می فروش>>ید؟! چ>>را م>>ا این ج>>وری هس>>تیم؟! چ>>را
ک>>ه] ی>>ک ر ن>>داریم؟!) ح>>ال وق>>تی عزی>>ز مص>>ر فهمی>>د [ تفکع>>
نی هس>>>ت، او را خری>>>د، خری>>>د [و ب>>>ه] همچی>>>ن غلم مت>>>دیع
ل خانه [اش] برد. یوسف خیلی وجیه بود! خیلی خوش گ >>
ب>>ود! خیل>>ی زیب>>ا ب>>ود! ام>>ا م>>ا بای>>د چه ک>>ار کنی>>م؟ می گوی>>د:
سن آن است که یوسف را آفری>د. م>ا این ق>>در حواس م>ان حش
پی>>ش ص>>ورت ها ن>>رود، بای>>د بروی>>م ت>>وی آن ص>>ورتی ک>>ه

این ها را آفریده؛ آن ها چه به ما گفته است؟

 خلص>>ه مطلب، زلیخ>>ا ب>>ه ایش>>ان طم>>ع ک>>رد. [ح>>ال] زلیخ>>ا
آمده درها را بسته [و به یوسف] طم>>ع ک>>رده، آن در  شش>>م
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ت ب>>ود، [زلیخ>>ا] یک چی>>زی روی آن ان>>داخت. ی>>ا هفت>>م بش>>
ت م>>ن یوس>>ف گف>>ت: چ>>را همچی>>ن ک>>ردی؟ گف>>ت: ای>>ن بش>>
ت پرس>>ت اس>>ت، می خ>>واهم [م>>را] نبین>>د. گف>>ت: م>>ن ک>>ه بش
نیس>تم، خ>دا را ک>>ه م>ن نمی ت>وانم چی>زی روی>ش بین>دازم؛
گ>اه ه این را م>>ن می گ>ویم، گف>>ت خ>دای م>ن همیش>>ه آ البتع
است [و] ما را می بیند. وقتی که [یوس>>ف] اق>>رار ک>>رد و اق>>رار
داش>>ت، خ>>دا می خواس>>ت جل>>وی زلیخ>>ا ای>>ن [یوس>>>ف] را
ک>ا ب>>ه خ>دا ک>>رد، دس>>ت ک>>رد [و] در ب>>از رسوا نکن>>د، وق>>تی اتع
و ب>ه او [یوس>>ف] آم>د. شد، این درها تم>ام ب>از ش>د، زلیخ>ا رش
گ>>ر ب>>ا م>ن دوس>>تی نکن>>ی، زلیخ>>ا چ>>ه گف>>ت؟ زلیخ>>ا گف>>ت: ا
می گویم تو را در زندان بیندازند. یوسف گفت: من زن>>دان
ن>>ا می خ>>واهم. آقای>>ان! ب>>بین همین ج>>ا مبن>>ای را به>>تر از ز 
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ق>>رآن اس>ت: وق>>تی که یوس>>ف در زن>>دان افت>اد، ی>ک روز ب>ه
خ>>>دا گف>>>ت ک>>>ه خ>>>دایا! م>>>ن چ>>>ه کرده ب>>>ودم؟ ن>>>دا آم>>>د: ی>>ا
یوس>>ف! وق>>تی ب>>ا زلیخ>>ا روب>>رو ش>>دی، گف>>تی م>>ن زن>>دان را
ن>>ا می خ>>واهم، م>>ا ه>>م ت>>و را در زن>>دان ان>>داختیم؛ به>>تر از ز 
پس ما [بای>>د] اندیش>>ه داشته باش>>یم! وق>>تی ی>>ک چی>>زی از
خ>>>>دا می خ>>>>واهیم، یک ق>>>>دری فک>>>>ر بکنی>>>>م! یک ق>>>>دری

اندیشه داشته باشیم!

 حال در زندان افتاده است. روایت داری>>م: خ>>دای تب>>ارک و
تعالی تعبیر خ>>واب ب>>ه او داد. آقای>>ان! چ>>را ش>>ما بی خ>>ودی
خ>>واب تع>>بیر می کنی>>د؟! ب>>ه ج>>ان خ>>ودم! دو نف>>ر از ای>>ن
آقای>>>ان ق>>>م یک ق>>>دری انتش>>>ار دارد [مع>>>روف اس>>>ت ک>>>ه]
خ>>واب تع>>بیر می کن>>د، دو ت>>ا خ>>واب تع>>بیر ک>>رده [و] ی>>ک
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ر آق>>>ا! تع>>>بیر خ>>انواده ای را می خواس>>>ته ب>>>ه ه>>م بزن>>>د. آخر>>>
ک>>ه] خ>>دا خواب مال ت>>و نیس>>ت، یوس>>ف از زلیخ>>ا گذش>>ته [
به او تعبیر خواب داده، تو از محرابت نمی توانی بگ>>ذری!

زی خواب تعبیر می کنی؟! تو به چه مجوع

ل خ>>واب بای>>د تع>>بیرش روی روای>>ت و آی>>ه ق>>رآن باش>>د،  اوع
چرا تعبیر خواب می کنید؟! خب بگو نمی دانم. شخصیت
ممتاز هم>>ه علم>>ای زم>>ان م>>ا آق>>ای بروج>>ردی ب>>ود. ایش>>ان
وقتی خواب می دید، به حاج احمد می گفت برو به حاج آقا
احمد [روحانی] بگو بیاید. یک نف>>ر ب>>ود [ب>>ه ن>>ام] ح>>اج آق>>ا
احم>>د روح>>انی، ایش>>ان خ>>وب خ>>واب تع>>بیر می ک>>رد، ب>>بین
این مرد [یعنی آقای بروج>>ردی] این ق>>در تص>>فیه ش>>ده بود
ر ت>>و ک>>ه ک>>ه] می گف>>ت م>>ن [تع>>بیر خ>>واب] نمی دان>>م. آخر>> ]
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ی را گرف>تی ی>ا ی>ک مس>جد  ام>ام ی>ک مح>راب ی>ا ی>ک محلع>
ی>>>ک گوش>>>ه اش را گرف>>>تی، چ>>>را بی خ>>>ودی خ>>>واب تع>>>بیر

می کنی؟! آقای بروجردی [تعبیر خواب] نمی کرد.

گر ابن سیرین خواب تعبیر می کرد، مبنا دارد. ابن سیرین  ا
ازی ب>ود، در ص>ورتی که اس>لم ه>م نداش>ت؛ گرد ی>ک ب>زع شا
گ>>ر ا  ن>>اراحت می ش>>وم ا ام>>ا خ>>دا پ>>اداش می ده>>د. (م>>ن ج>>دع
این حرف را می زنم، مال این که ش>>ماها م>ردم را س>>رگردان
نکنی>>>د.) ابن س>>>یرین ی>>ک ج>>>وان زیب>>>ایی ب>>ود، زن>>ی ی>>>ک
قدری چیز خرید [و] یک قدری از آن را گذاشت [و] گف>>ت:
بی>>>ا آن ج>>>ا [خ>>>انه م>>>ا ت>>>ا] م>>>ن پ>>>ول ب>>>ه ت>>>و ب>>>دهم. وق>>>تی
رد، [آن زن] در  خ>>>انه را [ابن س>>>یرین چیزه>>>ا را در  خ>>>انه] بش>>>
بست. ابن س>>یرین چ>>ه ک>رد؟ روای>ت داری>>م: رف>ت [و] ج>ان

۷۳۱۹حضرت یوسف 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

س به نجاست کرد. زن خیلی بدش آمد، در خودش را ملبع
را ب>>>از ک>>>رد [و] رف>>>ت. ح>>>ال [وق>>>تی] ابن س>>>یرین [از آن ج>>>ا
ست و یک عطری ب>>ه بیرون] آ مده، کسی پیدا شد، او را شش

او زد، خدا تعبیر خواب به او داد.

می نیس>>ت ک>>ه، م>>ن دلی>>ل ر تع>>بیر خ>>واب م>>ال ه>>ر ع>>ال   آخر>>
آوردم، بروی>>د بپرس>>ید! م>>ن ی>>ادم اس>>ت: یک وق>>ت م>>ن در
خ>>>>>انه آق>>>>ای بروج>>>>ردی آم>>>>د و رف>>>>ت می کردی>>>>م، خ>>>>دا
گ>>>ر حاج ش>>>یخ عباس تهران>>>ی را رحم>>>ت کن>>>د! می گف>>>ت: ا
وی>>ش گ>>ر نگ>>اه در رش می را دیدی، انگار کعبه را دی>>دی؛ ا عال 
[ص>>>ورتش] ک>>>ردی، خ>>>دا چنی>>>ن و چن>>>ان ث>>>واب می ده>>>د،
ث>>>>>>>>>>>واب [زی>>>>>>>>>>>ارت] دوازده ام>>>>>>>>>>>ام، چهارده معص>>>>>>>>>>>وم
م ولیتی باش>>د، آن (علیهم السلم) [را] می دهد؛ اما آن عال 
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ت ای>>>>>>ن دوازده ام>>>>>>ام، م کس>>>>>>ی باش>>>>>>د ک>>>>>>ه محبع>>>>>> ع>>>>>>ال 
گر م>>ا [ب>>ه چهارده معصوم (علیهم السلم) در دلش باشد. ا
زی>>ارتش] می روی>م، آن ن>ور را زی>ارت می کنی>م؛ ن>>ه خ>ودش
ک>>>ه] ی>>>ک ش>>>ورت پوش>>>یده، را. ایش>>>ان خ>>>واب دی>>>ده بود [
گ>>ر ی>>ک خ>>وابی، چی>>زی خیلی ناراحت بود! علمای سابق ا
می دیدن>>>>د، بیش>>>>تر  بیشترش>>>>ان ن>>>>اراحت می ش>>>>دند. م>>>>ن
گرنه زنن>>ده تر از نمی خواهم از این زننده تر صحبت کنم؛ ا
این اس>>ت. آق>>ای بروج>>ردی گف>>ت: احم>>د! حاج آق>>ا احم>>د را
به من برسان! وق>>تی حاج آق>>ا احم>د آن ج>ا آم>د، یک ق>>دری
ابی داشت، تا خندید، آقای بروجردی یک چشم های جذع
رف>>ت ن>>اراحت بش>>ود، گف>>ت: آق>>ا! ش>>ما ی>>ا ازدواج ک>>ردی ی>>ا
می خواهی بکنی، خب بروجردی خن>>ده اش گرف>>ت و ی>>ک
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گ>>>>ر انع>>>>امی داد. ب>>>>بین ف>>>>وری می خواس>>>>ت چی>>>>ز کن>>>>د، ا
م این ج>>وری، این ج>>وری باش>>د، خ>>ب بن>>ده خ>>دا ی>>ک ع>>ال 
ر خ>واب عبع>> می گفت من [تعبیر خ>واب] نمی دان>م، پی>>ش مش

ل می اندازید؟ ! چر برو! چرا مردم را توی هر

 خلص>>>>ه ی>>>>ک شخص>>>>ی ب>>>>ود، در زن>>>>دان خ>>>>وابی دی>>>>د،
حضرت یوسف به ایشان ع>>رض ک>>رد ک>>ه ش>>ما ف>>ردا نج>>ات
پیدا می کنی، عرض می شود خدمت شما عزیز مصر به تو
می گوی>>د س>>ه ت>>ا خ>>واهش از م>>ن بک>>ن! دو ت>>ا خ>>واهش ک>>ه
که] این ج>>وان کردی، یکی از آن [خواهش هایت] را بگو [
کنع>>انی بی تقص>>یر در زن>>دان اس>>ت. آق>>ا! ت>>ا [یوس>>ف] ای>>ن
[حرف] را گف>ت، ف>ورا  وح>ی رس>ید: ی>ا یوس>ف! چ>ه کس>ی از
ک>>ه] ت>>و چاه نجاتت داد؟! چه کسی دل برادر ها را گرداند [
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ش>>>>>ند؟! چ>>>>>ه کس>>>>>ی از گی>>>>>ر زلیخ>>>>>ا نج>>>>>اتت داد؟! را نکش
هفت س>>>ال بای>>>د این ج>>>ا [در زن>>>دان] بم>>>انی. آقای>>>ان! م>>>ن
ر! این اس>>ت. ت>>ا می آی>>م از ر! تفکع>> همین ط>>ور می گ>>ویم تفکع>>
ای>>ن خ>>ط مث>>ل دو خ>>ط  ص>>راط مس>>تقیم، ص>>راط مس>>تقیم،
ص>>راط عل>>ی (علیه الس>>لم) اس>>ت. ص>>راط مس>>تقیم، ص>>راط
پیغم>>>>بر (ص>>>>لی ال علی>>>>ه و آل>>>>ه و س>>>>لم) اس>>>>ت، ص>>>>راط
مس>>>>>>>>>>تقیم، ص>>>>>>>>>>راط دوازده ام>>>>>>>>>>ام، چهارده معص>>>>>>>>>>وم
(علیهم السلم) است. ببین این ها چ>>ه ج>>ور بودن>>د؟ تم>>ام
ابعاد شان روی خدا بوده اس>ت. ح>ال ت>ا یوس>ف فک>رش ب>ه
ای>>ن [ط>>رف رف>>ت و ب>>ه او] گف>>ت، گف>>ت: بای>>د هفت س>>ال
این ج>>>ا [در زن>>>دان] بم>>>انی. هفت س>>>ال یوس>>>ف در زن>>>دان
ب>>ود، ت>ا این ک>>ه عزی>>ز مص>ر فرام>>وش ک>>رد. ت>ا این ک>>ه] عزی>>ز
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مصر یک خوابی دید، حال ببینی>>د خ>>دا تم>>ام ابع>>اد ماه>ا را
ه ای از گاو ه>>ای لغ>>ر، می دان>>د. خ>>واب دی>>د ک>>ه ی>>ک ع>>دع
گاو های چاق را می خورند یا گاو ه>>ای چ>اق، گاو ه>ای لغ>>ر
ره>>>ا ب>>>ا عبع ر ه>>>ای خ>>>واب را جم>>>ع ک>>>رد، مش عبع را می خورن>>>د. مش
وج>>دان بودن>>د،  مث>>ل بعض>>ی ها نبودن>>د ک>>ه بگوین>>د ک>>ه م>>ا
تع>>بیر خ>واب داری>م [و] ی>ک خ>انواده ای را از ه>م بپاش>>ند،
گفتن>>>د: آن کس>>>ی که در زن>>>دان اس>>>ت، به>>>تر از م>>>ا خ>>>واب،
تعبیر می کند. [عزی>>ز مص>ر] گف>>ت: بروی>>د [او را] بیاوری>>د! ت>ا
ه! ای>>ن هفت س>>ال اس>>ت آورد، دی>>د یوس>>ف اس>>ت، گف>>ت: ا 
که] آن جاس>>ت؟! گفتن>>د: بل>>ه! ش>ما ک>>ه ام>>ر ص>ادر نکردی>>د ]
که ایشان از زن>دان نج>ات پی>>دا کن>>د ی>ا ب>رود؛ نگفتی>>د ک>ه،
خ>>ب هفت س>>ال در زن>>دان اس>>ت. وق>>تی ب>>ه یوس>>ف گف>>ت،
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گف>>ت: هفت س>>ال دیگ>>ر گران>>ی می ش>>ود، ای عزی>>ز مص>>ر!
ه ببین! تهیع

 [یوسف] گف>>ت ک>>ه گن>>دم ها شاش>>ه [آف>>ت گن>>دم] می ریزن>>د
ک>>ه] ام>ر [و] لولو می زند. این لولو هم م>ن ب>ه ش>ما بگ>ویم [
گر این لولو ب>ه برنج ه>ا [و] ب>ه نخوده>ا نگ>ذارد، خداست، ا
ش>>ند، تم>ام ای>>ن [خوارب>>ار]  ه>ا را نکدارها مردم را می کش این بش
ک>>ه] می گوی>>د انب>>ار می کنن>>د. این ه>>ا م>>أمور خ>>دا هس>>تند [
بریز به گندم ها! بری>>ز ب>>ه برنج ه>>ا! آق>>ا می چن>>دد [می ل>>رزد،]
ی>>>ارو می آی>>>د [و آن را] می فروش>>>د. ح>>>ال یوس>>>ف گف>>>ت: ای
عزی>>ز مص>>ر! این ه>>ا را در کف>>ن بگ>>ذار! کف>>ن ب>>ه اص>>طلح،
ک>>ه] م>ن چ>>ه آقایانی که با زراعت آشنا هس>>تند، می دانن>>د [
می گویم؟ آن  ها هم که نمی دانند، [این مطلب را] بدانند؛
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گن>>دم] ی>>ک خوش>>ه دارد؛ آن وق>>ت خوش>>ه ی>>ک یعنی ای>>ن [
گاس>>>>یه هایی دارد، روی گاس>>>>یه ها دوب>>>>اره ی>>>>ک پوس>>>>ت
اس>>>>ت؛ روی آن پوس>>>>ت، ی>>>>ک پوس>>>>ت دیگ>>>>ری روی آن
هست. این ها را [یوسف] گفت: همین جور بگذار [باش>>د]،
از ت>>وی ای>>ن کفن ش>>ان در نی>>اور! هیچ ط>>وری نمی ش>>ود [و
سالم می ماند]. عزی>>ز مص>>ر هفت س>>ال گن>>دم ها را آن ط>>رف
گذاش>>ت. ب>>الخره از ای>>ن ش>>هر، از آن ش>>هر یک ق>>دری چی>>ز
ک>>ه انب>>ار کرده ب>ود] ک>م مص>رف می خرید [و] از این ها هم [
می کرد. حال گرانی [پیش] آم>>د، حضرت یوس>>ف ه>>م م>>ورد
عنایت عزیز مصر ش>>د. گران>ی پی>>ش آم>>د، گران>>ی پیش آم>>د

که همه جا گندم نبود.

 ح>>>ال ببینی>>>د م>>>ن باره>>>ا گفت>>>م: م>>>ا ی>>>ک قل>>>دری [و] ی>>>ک
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ش>>جاعت داری>>م، برادره>>ای یوس>>ف بی رودربایس>>تی قل>>در
گ>>>>ر قل>>>>در نبودن>>>>د ک>>>>ه یوس>>>>ف را در چ>>>>اه بودن>>>>د، چ>>>>را؟ ا
نمی انداختن>>د ک>>ه! چ>>را یوس>>ف را در چ>>اه انداختن>>د؟ قل>>در
گ>>>>ر نع>>>>ره می زدن>>>>د، زن>>>>ان ک>>>>ه] ا بودن>>>>د. درس>>>>ت اس>>>>ت [
اهل کنعان ساقط می کردند، ای>>ن ی>ازده ت>ا ب>>رادر آمدن>>د [و]
ک>>ه] گن>>دم می خواهن>>د، ب>>ا پ>>در مش>>ورت کردن>>د، دیدن>>د [
ی>>ازده ت>>ا م>>ال [یعن>>ی حی>>وان] س>>وار ش>>دند [و] آمدن>>د، [ب>>ه]
کج>>ا؟ [ب>>ه] مص>>ر. ح>>ال ب>>بین خ>>دا ب>>ا قل>>درها چ>>ه می کن>>د؟
پی>>ش عزی>>ز مص>>ر [ای>>ن برادره>>ا] ه>>م دروغ گ>>و و ه>>م خ>>وار
ی>ل [یعن>>ی پیم>انه گن>>دم] شدند. آمدند [و] گفتن>>د: ب>ه م>ا ک 
ب>>>>>ده! م>>>>>ا پیغم>>>>>برزاده  هس>>>>>تیم. ح>>>>>ال آن ه>>>>>ا یوس>>>>>ف را

نمی شناسند؛ [اما] یوسف این ه>>ا را می شناس>>د، این ج>>ا در 
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خ>>>انه یوس>>>ف آمدن>>>د [و] گ>>>دایی کردن>>>د. آقای>>>ان! ب>>>ا خ>>>دا
باشید! وال! با خدا باشید [و] از هیچ قلدری نترسید! مگر
[یوس>>>>ف را] در چ>>>>اه نینداختن>>>>د؟ خ>>>>دا او را روی تخ>>>>ت
سلطنت، روی تخت خلفت گذاشت. حال این [ب>>رادر] ه>ا
آمدن>>د [و] دس>>ت جل>>ویش [یعن>>ی عزی>>>ز مص>>ر] گرفتن>>د [و
ی>>ل ب>>ه م>>ا ب>>ده! م>>ا پیغم>>بر زاده  گفتن>>د:] ای عزی>>ز مص>>ر! ک 
هس>>تیم. ح>>ال یوس>>ف، حضرت یوس>>ف چ>>ه ک>>ار ک>>رد؟ ب>>ه

ه>>ا ب>>ده! ام>>اانباردار دستور داد: یکی ی>>ک ب>>ار  گن>>دم ب>>ه آن
وال [یعن>>ی کیس>>ه] بنی>>امین بگ>>ذار! کی>>ل [از] کی>>ل را در جش>>
ه! چ>>ه ش>>ده؟ چ>>ه طل بود. یک دفعه گفتند: کیل نیس>>ت. ا 
ج>>>وری ش>>>>ده؟ ح>>>>ال یوس>>>>ف دس>>>>تور داده، گف>>>>ت: خ>>>>ب
والش کی>ل هس>>ت را نگه داری>>د، آق>>ا! این  آن کسی ک>>ه در جش>>
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[برادر] ها بنا کردند [به] التماس کردن، ای عزیز مص>>ر! م>>ا
ک>>ه] گ>>رگ او را پیغم>>برزاده  هس>>تیم، ی>>ک ب>>رادر داش>>تیم [
خ>>>ورده [و] پ>>>در م>>>ا چهل س>>>ال اس>>>ت دارد گری>>>ه می کن>>>د،
چهل س>>>ال اس>>>ت، گری>>>ه ک>>>رده [و] ک>>>ور ش>>>ده. گف>>>ت: ن>>>ه
والش بوده، باید [او] یل در جش [نمی شود]! این [بنیامین] ک 
ب>>رود [بمان>>د]، ش>>ما بروی>>د! ح>>ال حضرت یوس>>ف چ>>ه ک>>رد؟

وال ها گذاشت. پیراهنش را در  یکی از این جش

 این ه>>ا، ای>>ن ق>>افله یک ق>>دری که ب>>ه کنع>>ان ک>>ار [فاص>>له]
داش>>تند، یک وق>>تی یعق>>وب گف>>ت ک>>ه ب>>وی یوس>>ف می آی>>د
گ>>ر م>ن در ی>ک ج>ای دیگ>ر گفت>م [و] چش>>مانش ب>از ش>د. ا
که] م>ؤمن ب>و دارد، ای>>ن س>>ند ش اس>>ت، نگویی>>د س>>ندش ]
ک>>ه] م>>ؤمن کجاست؟ این سندش است، معل>>وم می ش>>ود [
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ب>>>و دارد، چ>>>ه ب>>>ویی دارد؟ ب>>>وی ولی>>>ت دارد. ولی>>>ت ب>>>و
دکلن ها، این ه>>ا چ>>ه چی>>زی دکلن ه>>ا مش>> می ده>>د، ن>>ه ای>>ن اش
ک>>>ه] ب>>>و ک>>>ه] همین ط>>>ور ب>>>ه خودت>>>ان می زنی>>>د [ اس>>>ت [
ر می دهد؟! یکی توی ماش>>ین زده ب>ود، م>ا گی>ج ش>دیم! آخر>
ک>>>ه] ای>>>ن بوه>>>ا را این ه>>>ا چیس>>>ت  ب>>>ه خودت>>>ان می زنی>>>د [
بدهی>>د؟! ط>>رف ولی>>>ت بیایی>>>د [ت>>ا] ب>>وی ولی>>ت بدهی>>>د!
روای>>>ت داری>>>م: امام ب>>>اقر «ص>>>لوات ال و س>>>لمه علی>>>ه»،
امام ص>>>>ادق «ص>>>>لوات ال و س>>>>لمه  علی>>>>ه»؛ امام ص>>>>ادق
(علیه الس>>لم) نق>>ل می کن>>د، قس>>م می خ>>ورد [و] می گوی>>د:
ه ای از یم>>>>>>>ن می آمدن>>>>>>>د، پ>>>>>>>درم امام ب>>>>>>>اقر ی>>>>>>>ک ع>>>>>>>دع
«علیه الس>>لم» این ه>>ا را در بغ>>ل می گرف>>ت [و] ب>>و می ک>>رد،
می گفت: صادق جان! این ها ب>>وی بهش>>ت می دهن>>د. چ>>ه
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کس>>ی آن ب>>و را می ش>>نود؟ آدم ولی>>تی می ش>>نود، کس>>ی که
سنخه ولیت باشد. حال یعق>>وب ب>وی پس>رش را ش>>نید [و]

چشمانش باز شد .

 حال م>ن منظ>>ورم این اس>>ت ک>>ه خ>>دای تب>>ارک و تع>>الی آن
ه ام ج>دا زنی که گریه می کرد [و می گفت یعق>>وب م>را از بچع
ه ات را از یوس>>ف زودت>>ر ب>>ه اه! ما بچع مع کرد، به او] گفت: یا اش
ت>>و برمی گردانی>>م، ح>>ال ش>>رط  ع>>رض بن>>ده این اس>>ت، ح>>ال
یوسف یک غلم روانه ک>رد [و] گف>>ت: ت>و زودت>>ر ب>رو [و] ب>>ه
کسی]  که در کنعان اس>ت، یوس>>ف پس>ر پدر من بگو: این [
توست که پدرجان! حرک>>ت ک>>ن! م>>ن ه>>م حرک>>ت می کن>>م.
خ>>>>ت [ای>>>>ن غلم] لب ج>>>>وی [آب] آم>>>>د، آن زن داش>>>>ت رر
اه! خ>>انه مع>> [لب>>اس] می شس>>ت؛ ای>>ن ج>>وان گف>>ت ک>>ه ی>>ا اش
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یعقوب پیغمبر کجاست؟ گفت: چ>>ه ک>>ارش داری؟ گف>>ت:
خبر یوسف را آوردم، تا [این را] گفت، این زن توی س>رش
زد [و] بن>ا ک>رد [ب>ه] گری>ه ک>ردن، روی>ش را ب>ه آس>>مان ک>رد.
من این جا خیلی ناراحت می ش>>وم، همیش>>ه ای>>ن [مطل>>ب]
را می خواهم بگویم، ناراحت می شوم! می گویم چ>>ه موق>>ع
آن یوس>>>>ف حقیق>>>>ی  م>>>>ا می آی>>>>د؟ چ>>>>ه موق>>>>ع امام زم>>>>ان
(عجل ال فرجه) می آی>د؟ چ>ه موق>>ع غلم>ش می آی>د؟ چ>ه
موق>>>ع آن ه>>>ا می آین>>>د خ>>>بر بدهن>>>د ک>>>ه آق>>>ا امام زم>>>ان  م>>>ا
می آید؟ که م>ا را از ای>>ن گریه ه>>ا نج>>ات بده>>د، م>ا را از ای>>ن
ک>>وری نج>>ات بده>>د، م>>ا را از ای>>ن ب>>دبختی نج>>ات بده>>د،
امام زمان (عجل ال فرجه) حقیقت قران اس>>ت و حقیق>>ت
قرآن را پیاده کن>>د. بع>>د ای>>ن زن ن>اراحت ش>>د [و] گف>>ت ک>>ه
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ر م>>ن ی>>ک پس>>ری داش>>تم، ای>>ن حض>>رت یعقوب [او را] آخر>>
اه! مع>> فروخ>>ت [و] از م>>>ن ج>>دا ک>>رد؛ من>>ادی ن>>دا داده: ی>>ا اش
ه ات را زودتر ب>>ه ت>>و بر می گردان>>م، ت>>و چ>>ه کس>>ی هس>>تی بچع
ه ات اس>>>>مش ک>>>>ه] خ>>>>بر یوس>>>>ف [را] آوردی؟ گف>>>>ت: بچع ]
چیس>>>ت؟ گف>>>ت این اس>>>ت. دس>>>ت گردن>>>ش ان>>>داخت [و]
گفت مادر جان! من پسر تو هستم؛ پس خدا به وعده اش
وف>>ا می کن>>د. چ>>را م>>ا ب>>ه ق>>رآن اعتق>>اد ن>>داریم؟! ب>>بین خ>>دا
همیش>>ه ب>>ه وع>>ده اش وف>>ا می کن>>د. ح>>ال چ>>ه ش>>ده؟ خیل>>ی

خوشحال شد.

 ح>>ال یعق>>وب حرک>>ت ک>>رد، یوس>>ف ب>>ا لش>>کری و کش>>وری
حرک>>>>ت کردن>>>>د، دارد می آی>>>>د، دی>>>>د ی>>>>ک گوش>>>>ه ای زن>>>>ی
فرسوده آن جاست، جبرئیل نازل شد [و] گفت: یا یوس>>ف!
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می دانی این کیست؟ گف>ت: ن>ه! گف>ت: [ای>>ن] زلیخاس>ت،
ح>>ق س>>لمت می رس>>اند [و می فرمای>>د:] بای>>د دع>>ا کن>>ی [ت>>ا]
گر هم می خواهد با تو باشد، باشد. این [زن] جوان شود، ا
ببین حال هم با یوسف چه کار دارد می کند؟! یوس>>ف دارد
ه تر می شود. دعا کرد [و] ه است، متنبع ه می شود. متنبع متنبع
گر می خ>>واهی بی>>ا [ب>>ا ه>>م] زلیخا جوان شد. گفت: زلیخا! ا
بروی>>>>م، [زلیخ>>>>ا] گف>>>>ت: یوس>>>>ف! ب>>>>رو! م>>>>ن آن م>>>>وقع که
چشم داش>>ت ب>>ه ت>>و داش>>تم، ب>>ه لق>>اء نرس>>یده بودم. م>>ن در
ج>>ای دیگ>>ر ح>>رف لق>>اء زدم، قس>>م خ>>وردم [و گفت>>م:] ه>>ر
ت های ع>>الم پی>>ش او ذلع>>ت ک>>س ب>>ه لق>>اء برس>>د، تم>>ام ل>>ذع
اس>>>>ت، ب>>>>ه آن ق>>>>رآن قس>>>>م! حقیق>>>>ت می گ>>>>ویم، تم>>>>ام
ت اس>>>ت. ش>>>رط  ح>>>رف م>>>ن ت های ع>>>الم پیش>>>ش ذلع>>> ل>>>ذع
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این اس>>ت؛ [زلیخ>>ا] ب>>ه یوس>>ف گف>>ت ب>>رو! م>>ن آن موق>>ع ب>>ه
ر ما ب>>ه چ>>ه لق>>ایی رس>>یدیم؟! چ>>را م>>ا لقاء نرسیده بودم. آخر
ک>>ه] روی دل مان به چهار تا آجر و آهن و آه>>ک و این ه>>ا [
ه ای می م>>انیم ه>>م بگ>>ذاریم، خ>>وش اس>>ت؟! م>>ا مث>>ل بچع
ک>>>ه] ی>>>ک عروس>>>ک ب>>>ه م>>>ا بدهن>>>د [و] م>>>ا دل م>>>ان ب>>>ه ]
عروسک خوش  است. لقاء چه می دانیم چیست؟ [زلیخا]
به یوس>>ف می گوی>>د ب>رو! م>ن ب>ه لق>اء رس>یدم، می دانس>ته،
در دستگاه س>>لطنت ب>>وده، همین ط>>ور از این ط>>رف بیاین>>د
دیدنش، از این ط>>رف، از آن ط>>رف [بیاین>>د دی>>دنش]، ی>>ک
رده، این ج>>وری بیت>>وته خ>>دا نداش>>ته، ح>>ال ک>>ه ش>>وهرش مش>
شده، فقیر شده،  در بیتوته خدا رفته؛ ح>>ال می فهم>>د ی>>ک
خدا گفتن چیست؟ ح>>ال می دان>>د ی>>ک علی  (علیه الس>>لم)
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ک>>ه] ب>ه یوس>>ف گفتن چیست؟ حال به لقای خ>دا رس>>یده [
می گوید برو!

ک>>>ه]  ح>>>ال ع>>>رض م>>>ن این جاس>>>ت ک>>>ه جوان ه>>>ا بدانن>>>د [
پدر ش>>ان را اط>>اعت کنن>>د. ح>>ال یعق>>وب از این ط>>رف دارد
می آید [و] یوسف از آن طرف، س>>واره [همین ط>>ور ک>>ه س>>وار
ب>>ود] دس>>ت گ>>ردن یعق>>وب ان>>داخت [بای>>د پی>>اده می ش>>د و
پ>>>درش را اح>>>ترام می ک>>>رد]، ف>>>ورا  جبرئی>>>ل ن>>>ازل ش>>>د: ی>>>ا
یوس>>ف! دس>>>تت را ب>>از ک>>ن! دس>>>تش را ب>>از ک>>رد، ن>>وری از
ک>>ه ش رفت، [پرسید:] ی>ا أخ>ا جبرئی>ل! [ای>>ن] چیس>>ت [ فر کر
فت رفت. چرا پدرت را اح>>ترام ت از کر رفت؟ گفت:] نور نبوع
ک>>ه] ای>>ن [مطل>>ب] را نکردی؟ م>ن ش>>ماها را دوس>>ت دارم [
می گویم، من که ش>>ماها را نمی شناس>>م؛ ام>>ا دل>>م می خ>>واد
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هم>>ه م>>ا [ام>>ر را اط>>اعت کنی>>م]. ت>>و ک>>ه ب>>ازویت این ج>>وری
 یوس>>ف۱نب>>وده ک>>ه! ت>>و ک>>ه ق>>درتت این ج>>وری نب>>وده ک>>ه

خلف نک>>رده، فح>>ش ب>>ه باب>>ایش ن>>داده، ب>>د ب>>ه باب>>ایش
نگفته،  بی احترامی نکرده،  این قدر که پدرش آم>>د، دس>>ت
ر چرا ب>>ه گردنش انداخت، گفت: چرا این کار را کردی؟! آخر
ت می رود؛ فر>> حرف پ>>درت نمی روی؟! وال! ن>>ور ولی>>ت از کر
ش رفت، ت>>و ن>>ور ولی>>ت از کف>>ت فر ت از کر گر یوسف نور نبوع ا
می رود. چ>>>را پ>>>در تان را اح>>>ترام نمی کنی>>>د؟! ی>>>اد آن موق>>>ع
بیف>>ت ک>>ه مری>>ض ب>>ودی [و] در قن>>داق همین ط>>ور گری>>ه
می ک>>ردی [و] ای>>ن بیچ>>اره را نمی گذاش>>تی خ>>وابش ب>>برد.
ه گری>>ه می ک>>رد، من خودم یک جریانی دارم، یک وقت بچع
یک ق>>دری خ>>ودم [او را] می گردان>>دم، یک ق>>دری خ>>انواده
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[او را] می گردان>>>د، م>>>ا خس>>>ته می ش>>>دیم. آخ>>>ر می گف>>>تیم:
ط ک>>ن! الن ی>>ک ه مس>>لع خ>>دایا! خ>>واب را ب>>ه س>>ر ای>>ن بچع>>
زمانی شده، خب الحمد ل ب>>الخره ک>>ولر اس>>ت، نمی دان>>م
یخچال است، پنکه هست؛ آن زمان که این چیزه>>ا نب>>ود،
یک ق>>>>>>>دری ش>>>>>>>یر می گرف>>>>>>>تیم [و] ت>>>>>>>وی ج>>>>>>>وی [آب]
م>>>ه می ش>>>د. ب>>>ه ی>>>ک لر می گذاش>>>تیم، [آخ>>>رش] آن ه>>>م در
ه چه ک>>ار کن>>د؟! ه ب>زرگ می ش>>د، ح>ال بچع>> فلک>تی ی>ک بچع>>
ح>>ال ببینی>>د خ>>دای تب>>ارک و تع>>الی هم>>ه کاره>>ایش روی
حس>اب اس>>ت. آن روز می گوی>>د ک>>ه م>ن ای>>ن پ>>در را مهرب>ان
کرده ب>>ودم، م>>ادر را مهرب>>ان کرده ب>>ودم. ریش>>ه جان ش>>ان را
لف>>ت ش>>ده، بای>>د تلف>>ی کن>>ی، به ت>>و می داد، ح>>ال ب>>ازویت کش
ت و جلل خ>>ودم گر [تلفی] نکنی، خدا می فرماید: به عزع ا
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قسم! می سوزانمت.

 خدای تبارک و تعالی آن روزی ک>ه، آن ش>>بی ک>>ه ش>>ب قدر
اس>>>ت، ش>>>ب از آن ش>>>ب قدر ب>>>التر نیس>>>ت؛ از ام>>>ام س>>>ؤال
ک>>ار] کنی>>م؟ گف>>ت: کردن>>د: یابن رس>>ول ال! ش>>ب قدر چه  [
بروی>>>د عل>>>م ی>>>اد بگیری>>>د! ن>>>ه [ای>>>ن] علم>>>ی ک>>>ه در ای>>>ن
مدرسه هاس>>ت [را] م>>ن نمی گ>>ویم، نمی خ>>واهم مدرس>>ه را
ک>>>>ه] درس>>>>ت نیس>>>>ت، همان ج>>>>ا ه>>>>م خلص>>>>ه بگ>>>>ویم [
می ت>>>وانی درس>>>ت باش>>>ی، همان ج>>>ا ه>>>م می ت>>>وانی عل>>>ی
(علیه الس>>>>لم) بگ>>>>ویی، حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) بگ>>>>ویی،
همان ج>>ا ه>>م می ت>>وانی پی>>رو این ه>>ا باش>>ی؛ ام>>ا ن>>ه پی>>رو
انگلیس ه>>>>ا [و] آمریکایی ه>>>>ا باش>>>>ی، آن پی>>>>روی نیس>>>>ت.
[ام>>ام] گف>>ت: ب>>رو عل>>م ی>>اد بگی>>ر! ح>>ال م>>ن ای>>ن مطل>>ب را

۷۳۳۹حضرت یوسف 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

که] می خواهم بگویم؛ خدای تب>>ارک شاهد  عرضم است [
و تع>>>>الی [در] آن ش>>>>ب  قدر س>>>>ه طایفه را نمی آم>>>>رزد: ی>>>>ک
کس>>>>>ی که پ>>>>در و م>>>>>ادر از دس>>>>>تش راض>>>>>ی نباش>>>>>د، خ>>>>دا
حاج شیخ عباس را رحمت کند! [می گفت:] حضرت فرم>>ود
ک>>ه] این ه>ا پ>در [و] م>ادر  ظ>اهری م>ا هس>تند؛ [ام>ا] پ>در و ]
م>>ادر م>>ا امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) ه>>م هس>>ت، پیغم>>بر
(ص>>لی ال علی>>>ه و آل>>>ه و س>>>لم) ه>>م هس>>>ت، حض>>رت زهرا
(علیهاالسلم) هم هست، ن>>ه ای>>ن پ>>در و م>ادر از دس>ت ت>>و
ک>>ه] ب>>رو راضی باشد. شاید این پ>>در [و] م>>ادر ب>>ه ت>>و گف>>ت [
ر! یا پدر [و] مادر به تو گفت یک تلویزیون، یک ویدیو ب خر
فیل>>م نمی دان>>م چ>>ه [و] چ>>ه؟ م>>اهواره، این ه>>ا ک>>ه ح>>ال در
ر!] این نیست. ما باید بدانیم کاری که این پدر آمده؛ [ب خر
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[ظاهری] می گوید، ای>ن م>>ادر [ظ>اهری] می گوی>د، مط>ابق
ب>>ا [ام>>ر] آن پ>>درمان اس>>ت ی>>ا ن>>ه؟! یعن>>ی مط>>ابق ب>>ا [ام>>ر]
امیرالم>>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>>لم)، ب>>>>>>ا [ام>>>>>>ر] حض>>>>>>رت زهرا
کرم (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه (علیهاالسلم)، با [امر] پیغمبر ا
ش ک>>ن! خ>>دا می فرمای>>د: دع گرن>>ه، رر و سلم) هست [ی>>ا ن>>ه]، ا
» ه>>م کم»؛ ام>>ا ب>>ه پ>>درت «اشفع ن>>دال أتق>>ا ک>>م ع  کرمر «إنرع أ
نمی توانی بگویی، ای>>ن [را] ه>>م ب>>ه ش>>ما بگ>>ویم. شخص>>ی
خ>>>دمت پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علی>>>ه و آل>>>ه و س>>>لم) آم>>>د [و]
عرض کرد: یا رسول ال! من خلصه خیلی گن>اه دارم، بع>د
ح داد. [پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه این گناهانش را شر
و س>>لم)] گف>>ت: گن>>اه ت>>و بیش>>تر اس>>ت ی>>ا عف>>و خ>>دا؟ گف>>ت:
عف>>و خ>>دا! چ>>ه کن>>م؟ گف>>ت: خ>>دمت ب>>ه پ>>در [و] م>>ادرت
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بکن!  گفت: پدرم از دنیا رفت>>ه، گف>>ت: خ>>دمت ب>>ه م>>ادرت
بک>>>>ن! ای>>>>ن ش>>>>خص س>>>>رش را زی>>>>ر ان>>>>داخت، گف>>>>ت: ی>>>>ا
ر پدر [و] مادر من یهودی بوده اس>ت، گف>ت: رسول ال! آخر
خ>دمت ب>ه او بک>ن! خ>>دمت کردن ب>ه غی>>ر از ام>ری هس>ت
که این [پدر یا مادر] یک امری غی>>ر ش>رعی می کن>د، ش>اید
ب>>ه ت>>و گف>>ت ب>>رو ن>>زول بخ>>ور! [آی>>ا] ت>>و بای>>د ب>>روی [ن>>زول]
بخ>>وری؟ ن>>ه! بای>>د ای>>ن پ>>در ه>>م ک>>ه ام>>ر می کن>>د، [ام>>رش]
مطابق خدا و پیغمبر (صلی ال علیه و آل>>ه و س>>لم) باش>>د؛
چ>>ون که پ>>در حقیق>>ی م>>ا پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و
س>>لم) اس>>ت و امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) و حض>>رت زهرا

(علیهاالسلم) است.

 آن ش>>>>>ب قدر [خ>>>>>دا] س>>>>>ه طایفه را نم>>>>>ی آم>>>>>رزد: یک>>>>>ی
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عاق والدین، یکی ش>>ارب الخمر و یک>>ی ه>>م کس>>ی که ب>>رادر
ر چرا شما این قدر مردم مؤمن از دستش ناراحت باشد. آخر
را از دس>>ت تان ن>>اراحت می کنی>>د؟! آقای>>ان! یک ق>>دری م>>ا
گ>>ر ب>>رادر ه کنیم! روایت صحیح داریم، می فرماید که ا توجع
م>>ؤمن از ت>>و راض>>ی نباش>>د، هی>>چ اعم>>الت قب>>ول نمی ش>>ود؛
چ>>>>>>ون که م>>>>>ا بای>>>>>>د ک>>>>>اری بکنی>>>>>>م ک>>>>>>ه ائمه ط>>>>>>اهرین
(علیهم الس>>>لم) از دس>>>ت م>>>ا راض>>>ی باش>>>ند؛ یعن>>>ی ای>>>ن
دوازده امام، چهارده معصوم (علیهم السلم) راضی باشند،
ک>>>ه] می گوین>>>د ی>>>ک آن ه>>>ا ه>>>م رضایت ش>>>ان این اس>>>ت [
ر از کج>ا ت نک>ن! آخر> ت نکن! این مؤمن را اذیع> مؤمن را اذیع
تو این را می گویی که این ج>>ور ب>ه ای>ن ص>ریحی می گ>>ویی
که] هیچ اعمالت قبول نمی شود؟! م>>ن قربان ت>>ان ب>>روم، ]
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م>>>>>>ن بی روای>>>>>>ت و ح>>>>>>دیث ح>>>>>>رف نمی زن>>>>>>م؛ [وگرن>>>>>>ه]
فردای قیامت گیر هستم، این را می فهمم.

 علی بن یقطی>>ن در درب>>ار ه>>ارون نخس>>ت وزیر اس>>ت؛ [ام>>ا]
ب>>>ه ام>>>ر موس>>>ی بن جعفر (علیهماالس>>>لم) هس>>>ت. ح>>>ال پ>>>ا
ه آم>>>ده، از آن ج>>>ا خ>>>دمت [یعن>>>ی بلن>>>د] ش>>>ده [و ب>>>ه] مکع>>>
موس>>>>ی بن جعفر (علیهماالس>>>>لم) آم>>>>ده؛ [ول>>>>ی] حض>>>>رت
گفت:] یابن رسول ال! فدایت شوم! همه جا راهش نداد. [
امرت را اطاعت کردم، من چه تقصیری کردم؟ گف>>ت: ب>>رو
رض>>>ایت آن س>>>اربان را بی>>>اور! ت>>>و در ط>>>وس ب>>>ودی، ای>>>ن
س>>اربان ب>ه ت>>و ی>ک ک>اری داش>ت، چ>را ت>و اهم>ال ک>>ردی؟!
آقای>>>>ان اداری ه>>>>ا! وال! ش>>>>ما فردای قی>>>>امت خیل>>>>ی گی>>>>ر
لف>>ش ت [و] شلوارش ن>>و هس>>ت، زش که] کش هستید! چرا یکی [
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[یعن>>ی م>>وی جل>>وی س>>رش] ک>>ج اس>>ت، ماش>>ین س>>واریش
ل می روی ک>>ار آن را راه می ان>>دازی؟! این ج>>وری اس>>ت، اوع
گ>>ر ت>>و ک>>ار م>>ن را راه ان>>داختی ک>>ه ک>>ار م>>ن را راه بین>>داز! ا
چی>>>زی ن>>>دارم، ت>>>و داری ک>>>ار  خ>>>دا را درس>>>ت می کن>>>ی! راه
می ان>>دازی؛ یعن>>ی ام>>ر خ>>دا را اط>>اعت می کن>>ی، چ>>را ای>>ن
کاره>>ا را می کنی>>>د؟! مگ>>>ر اعتق>>>اد ب>>>ه ق>>>رآن نداری>>>د؟! مگ>>>ر
اعتق>>اد ب>>ه ق>>رآن نداری>>د؟! مگ>>ر اعتق>>اد ب>>ه خ>>دا و پیغم>>بر
(ص>>>لی ال علی>>>ه و آل>>>ه و س>>>لم) نداری>>>د؟! موس>>>ی بن جعفر
(علیهماالسلم)، این علی بن یقطی>>ن را راه ن>>داد [و] گف>>ت:
ال [به] در  خ>>انه ات آم>>ده [ اس>>ت]، ب>>ه او اعتن>>ا چرا این جمع
ک>>ار] کن>>م؟ گف>>ت:] یابن رس>>ول ال! ح>>ال چ>>ه [ نک>>ردی؟! [
[آی>>ا] می ت>>وانم ت>>وبه کن>>م؟ گف>>ت: ن>>ه! ش>>اهد ع>>رض م>>ن
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این اس>>ت: نمی ش>>ود ت>>وبه ک>>رد، [فرم>>ود:] بای>>>د ب>>روی [و]
ال] را حاصل کنی. گفت: یابن رسول ال! رضایت این [جمع
ر م>ن چط>ور ب>روم؟ گف>ت: ش>تری س>>ر  قبرس>>تان هس>ت، آخر
ال می گذارد. آقا! ش>>تر [را] س>>وار مع سوار شو! تو را در  خانه جر
شد، تا چشمش را هم  گذاشت و نگذاشت، [دید] در  خانه
ال بی>>>>رون آم>>>>د؛ ال اس>>>>ت؛ در را زد. ت>>>>ا در را زد، جمع>>>> جمع>>>>
یک دفعه وحشت کرد. گفت: نترس ج>>انم! ن>>ترس! ام>>امم
من را قبول نکرده، بی>ا پ>ا روی ص>ورت م>ن بگ>>ذار! پ>ا روی
ص>>ورت علی بن یقطی>>ن گذاش>>ت، ح>>ال [وق>>تی پی>>ش ام>>ام]
آمد، قبولش کرد. ببین این علی بن یقطین بی خود نیست
ال] می گوید: پا روی که] علی بن یقطین می شود، [به جمع ]
ص>>>ورت م>>>ن بگ>>>ذار! ام>>>امم م>>>ن را قب>>>ول نک>>>رده. آقای>>>ان!
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بترس>>>ید از آن روزی ک>>>ه ام>>>ام قبول ت>>>ان نکن>>>د. م>>>ا بای>>>د
بترس>>>>یم از آن روز ک>>>>ه امام م>>>>ان قبول م>>>>ان نکن>>>>د؛ پ>>>>س
این است که حال این معصیت ولیتی که می گویند، همین
اس>>>>ت، م>>>>ا نبای>>>>د معص>>>>یت ولیتی بکنی>>>>م. ای>>>>ن م>>>>ؤمن،
ال است، خب یک کاری دارد دیگر، لباسش بنده خدا جمع
پ>>>اره اس>>>ت؛ رس>>>یدگی ب>>>ه او نک>>>رد. ح>>>ال ام>>>امش قب>>>ولش
که] این روایت ه>>ا درس>>ت اس>>ت، نمی کند. ما باید بدانیم [
که] این روایت ها درست است،  ما باید به ما باید بدانیم [
گ>>>ر ایم>>>ان ب>>>ه ای>>>ن ای>>>ن حرف ه>>>ا ایم>>>ان داشته باش>>>یم، ا

حرف ها نداشته باشیم، کار ما خیلی ناجور است.

 م>>ن خ>>واهش می کن>>م از ای>>ن آقای>>انی ک>>ه من>>بر می رون>>د،
لماله [لاقل] خلصه ق>>رآن [را] ب>>ه ای>>ن جوان ه>>ا بگوین>>د و
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مبنای قرآن را هم بگویند، بدانند مسئول هستند! بدانن>>د
که] این  [جوان] ها عیالت خ>>دا هس>>تند! م>ا ی>>ک روای>>تی ]
داریم، حضرت می فرماید: مردم عیالت خدا هستند، خدا
می فرمای>>>>>د: این ه>>>>>ا عی>>>>>الت م>>>>>ن هس>>>>>تند. چط>>>>>ور م>>>>>ا
همین ط>>ور ب>>ا عی>>الت خودم>>ان ب>>ه فکرش>>ان هس>>تیم، م>>ا
باید به فکر م>>ردم باش>>یم. خ>>دا حاج ش>>یخ عباس تهران>>ی را
رحمت کند! من یک وق>>ت [ب>>ه او] گفت>>م: آق>>ا! این ج>>ور ک>>ه
شما می گویی دین یعنی مردم! گفت: دی>>ن ب>>از ه>>م یعن>>ی
م>>>ردم! ام>>>ا چ>>>ه مردم>>>ی؟ مردم>>>ی ک>>>ه پی>>>رو امیرالم>>>ؤمنین
(علیه الس>>>>>لم) باش>>>>>ند، مردم>>>>>ی ک>>>>>ه پی>>>>>رو دوازده ام>>>>>ام
(علیهم الس>>لم) باش>>ند، مردم>>ی ک>>ه پی>>رو بودن>>د، در ای>>ن
ر م>>ا داری>>م چ>>ه خانه ه>>ا افتاده ان>>د [و] چی>>زی ندارن>>د. آخر>>
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می گ>>وییم؟! کج>>ا هس>>تیم؟! چ>>را فک>>ر نمی کنی>>م؟! چ>>را م>>ا
ک>>ه] خ>>دای تب>>ارک و اندیش>>ه ن>>داریم؟! از خ>>دا بخواهی>>د [
که] خ>>دای تعالی اندیشه به شما بدهد، از خدا بخواهید [
تبارک و تعالی إن شاءال ماها را بیدار کند! دعا به من هم
بکنی>>>د! م>>>ن ه>>>م بی>>>دار ش>>>وم. م>>>ن خ>>>ودم ک>>>ه دارم ای>>>ن
حرف ها را می زن>م، خ>وابم؛ م>ن خ>>ودم ک>>ه ای>>ن حرف ه>ا را
می زن>>م، از حرف ه>>ا خوش>>م می آی>>د؛ ش>>اید [در] عم>>ل پ>>ایم
ک>>>ه] می فرمای>>>د: ر بخ>>>ورد، ای>>>ن هم>>>ه [ لن>>>گ باش>>>د [و] سش>>>
ق ش>>ویم، خ>>دا ق ک>>ن! همین اس>>ت. موفع>> خ>>دایا! م>>ا را موفع>>
ق می کن>>>د، خ>>>دا ب>>>ه پی>>>امبر (ص>>>لی ال علی>>>ه و آل>>>ه و موفع>>>
د! تو تبلیغت را بکن! هدایت ب>>ا سلم) خطاب کرد: یا محمع
من است. هدایت با خداست، خدا باید ما را ه>>دایت کن>>د؛
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اما ما هم باید بخواهیم، ما باید در مسیر برویم. در مس>>یر
برویم [و] خدا هم بگوییم، م>>ن ک>>ه در مس>>یر نیس>>تم، چ>>ه

فایده ای دارد؟!

 ی>>ک روای>>ت داری>>م: ی>>ک شخص>>ی در من>>ا ب>>ود، چ>>ون که
می فرمای>د: چن>د ج>ا دع>ا مس>تجاب می ش>ود؛ یک>ی دع>ای
پدر [و] مادر، رفق>>ای عزیز! ب>>ه ای>>ن پس>>ر هایتان دع>>ا کنی>>د!
ه هایت>>>ان دع>>>ا کنی>>>د! ب>>>ه دختران ت>>>ان دع>>>ا کنی>>>د! ب>>>ه بچع
دعایتان مستجاب است. یکی دع>ای پ>>در [و] م>ادر، یک>ی
ه آقا امام حس>>ین (علیه الس>>لم)، س>>ه جا در منا، یکی زیر قبع
[دع>>ا مس>>تجاب اس>>ت]. آخ>>ر چ>>ه ج>>ور می ش>>ود؟ [یعن>>ی]
هم>>ه دعاه>ا مس>>تجاب نیس>ت؟ ن>>ه چ>را، [دع>>ا] مس>>تجاب
اس>>ت؛ ام>>ا ج>>ایش را خ>>دا معل>>وم ک>>رده: پ>>در [و] م>>ادر دع>>ا
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ک>>>>>ه] کن>>>>>د، یک>>>>>ی در من>>>>>ا. بن>>>>>ده ای>>>>>ن را می خواس>>>>>تم [
خ>>>دمت تان ع>>>رض کن>>>م: ی>>>ک نف>>>ر در من>>>ا چن>>>ان گری>>>ه
می ک>>رد، وق>>تی حضرت موس>>ی آم>>د [از آن ج>>ا] ب>>رود، گف>>ت:
گر ای>>ن [ش>>خص] بن>>ده م>>ن ب>>ود، حاجت ه>>ایش را خدایا! ا
ت و جلل خ>>ودم! ب>>رآورده می ک>>ردم. [خ>>دا] گف>>ت: ب>>ه ع>>زع
[حاجت هایش را برآورده] نمی کن>>م، [موس>>ی گف>>ت:] چ>>را؟
[خ>>دا گف>>ت:] گ>>ریه اش را این ج>>ا آورده؛ [ام>>ا] دل>>ش ج>>ای
دیگر هست. خ>>دا دل می خواه>>د، ح>>ال ه>>م ک>>ه من>>ا رف>>تی،
ه امام حس>>ین (علیه الس>>لم) [خ>>دا] دل می خواه>>د، زی>>ر قبع>>
ه>>>>>>م دل می خواه>>>>>>د. روای>>>>>>ت داری>>>>>>م: ام>>>>>>ام علی النقی
(علیه الس>>لم) کس>>التی ب>>ه ه>>م زد، ایش>>ان ح>>اجب گرف>>ت،
م حس>>>>ین [ام>>>>ام ب>>>>ه ح>>>>اجب] گف>>>ت: ب>>>>رو زی>>>>ر قب>>>>ه ج>>>دع
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(علیه الس>>>>لم) [و] ب>>>>ه م>>>>ن دع>>>>ا ک>>>>ن! [ح>>>>اجب گف>>>>ت:]
ت خدا تو هس>>تی. ب>>بین ام>>ام دارد ام>>ر یابن رسول ال! حجع
م رس>ول ال گف>ت: را اطاعت می کند. گف>ت چ>ه کن>م؟ ج>دع
ه حسین (علیه السلم) دعا مستجاب می ش>>ود. آق>>ا! زیر قبع
اتفاق>>ا  ایش>>ان رف>>ت و دع>>ا ک>>رد [و] ام>>ام خ>>وب ش>>د. ببینی>>د
س ه>>ای ع>>الم در فر ت خداس>>ت، تم>>ام نر ام>>ام اس>>ت، حجع>>
ة ال می گوین>>د، ب>>ه ای>>ن گ>>ر حجع>> ت خداس>>ت، ا قبض>>ه حجع>>
ت س ه>>ای ع>>الم در دس>>ت حجع>> فر معن>>ا می گوین>>د، تم>>ام نر

خداست، دارد ما را می بیند.

ک>>>ه] یک ق>>>دری مطل>>>ب  م>>>ن ی>>>ک روای>>>ت دیگ>>>ر بگ>>>ویم [
گرد روشن بشود؛ امام ص>>ادق (علیه الس>>لم) چه>>ار ه>>زار ش>>ا
خ>>لع دین ان>>د! خ>>دا داشت، خدا لعنت کن>>د آن کس>>انی که مش
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خل ش>>>>>ان می آی>>>>>د ولی>>>>>ت لعن>>>>>ت کن>>>>>د آن کس>>>>>انی که بش
یک قدری س>>رفراز هس>>ت، س>>رفرازتر در م>>ردم ش>>ود!  در ه>>ر
اس دع>>>>>وا ه و بنی عبع>>>>> زم>>>>>انی کار ش>>>>>کن ب>>>>>وده، بنی امیع>>>>>
می کردن>>>د، امام ص>>>ادق (علیه الس>>>لم) فرص>>>ت پی>>>دا ک>>>رد؛
گرد گرد داش>>>ت، ی>>>ک ش>>>ا روای>>>ت داری>>>م: ت>>>ا چه>>>ارهزار ش>>>ا
و ب>>>ود، هن>>>>وز موه>>>ای ک>>>>ه] یک ق>>>>دری خ>>>وش رش داش>>>ت [
ص>>ورتش در نیام>>ده بود؛ گوی>>ا ب>>ه ن>>ام هش>>ام ب>>ود. ایش>>ان
گرد را خیل>>ی اح>>ترام [ام>>ام ص>>ادق (علیه الس>>لم)] ای>>ن ش>>ا
ی بغ>>ل دس>>ت خ>>ودش می نش>>اند. از جل>>وی می کرد؛ ت>>ا حتع>>
پایش بلند می شد. نود ساله ها، صد ساله ها، صد و بیست
س>>اله ها یک ق>>دری خلص>>ه هیج>>انی در قلب ش>>ان ایج>>اد
ه ای که هنوز شد که حضرت صادق (علیه السلم) یک بچع

۷۳۵۳حضرت یوسف 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

صورتش مو در نی>>اورده [را] این ج>>ور اح>>ترام می کن>>د؛ [ام>>ا]
ماه>>>>ا ص>>>>د س>>>>ال مان هس>>>>ت، پنج>>>>اه س>>>>ال مان هس>>>>ت،
همه ج>>ور اشخاص>>ی بودن>>د، [احترام ش>>ان] نمی کن>>د. ام>>ام
ه شد، فردا گفت: هر کدام تان ی>>ک روی علم امامت متوجع
مرغ بیاوری>>د ی>>ا ی>ک طی>>ور حلل بیاوری>>د! ف>>ردا هم>>ه چه>>ار
رده کم و زیاد [م>>رغ] آوردن>>د، آن گرد]، حال یک خش هزار [شا
پسر هم آورد، آن جوان هم آورد، گفت: فردا بروی>>د [آن را]
بکش>>ید [در] ج>>ایی که کس>>ی نباش>>د، روای>>ت داری>>م: تم>>ام
این ه>>ا ب>>ه غی>>ر از ای>>ن ج>وان، [م>>رغ را] کش>>تند [و] آوردن>>د.
[امام صادق (علیه السلم)] گفت: عزیز  من! چرا نکشتی؟!
چ>>را ام>>ر م>>ن را اط>>اعت نک>>ردی؟ م>>ن ام>>ام هس>>تم! گف>>ت:
یابن  رسول ال! امرت را اطاعت ک>>ردم و می کن>>م؛ ش>>ما قی>>د

۷۳۵۴حضرت یوسف 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

لی>>>ش ب>>>ه آن زدی>>>د [و] گفتی>>>د: ج>>>ایی که کس>>>ی نباش>>>د، اوع
این اس>>ت ک>>ه ه>>ر کج>>ا رفت>>م، دی>>دم خ>>دا م>>ن را می بین>>د،
ملئکه های آس>>مان م>>ن را می بینن>>د، ج>>نع م>>ن را می بین>>د،
ان>>س م>>ن را می بین>>د، ت>>و ک>>ه امام زم>>ان  م>>ن هس>>تی، داری
می بینی! تمام [می بینند]، جایی نیست ک>>ه کس>>ی نباش>>د!
و ب>>ه این ه>>ا ک>>رد [و] گف>>ت: م>>ن حض>>رت من>>بر رف>>ت [و] رش
معرف>>ة ال ای>>ن ج>>وان را می خ>>واهم؛ ن>>ه خ>>ودش را! ح>>ال
انص>>>افا  بیایی>>>د [ب>>>بینیم ک>>>ه] وج>>>دانا  م>>>ا ه>>>م  همین ج>>>ور
هس>>>>تیم؟ م>>>>ا امام زمان م>>>>ان (عجل ال فرج>>>>ه) را داری>>>>م
می بینیم، خدا را داریم می بینی>>م، ملئک>>ه را می بینی>>م [و]
رش>>>>>وه می خ>>>>>وریم، ملئکه ه>>>>>ا را می بینی>>>>>م، امام زم>>>>>ان
(عجل ال فرج>>>ه) را می بینی>>>م [و] دس>>>ت درازی ب>>>ه م>>>ال
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رض [آبروی] مردم خیانت می کنی>>م، مردم می کنیم، به ع 
غش مع>>>>امله می کنی>>>>م، دروغ می گ>>>>وییم، آخ>>>>ر م>>>>ا چ>>>>ه
ک>>ه] ای>ن حرف ه>ا درس>ت هستیم؟! یک احتم>ال بدهی>>د [
ه ای گر این حرف ها درس>>ت باش>>د، ب>ا ای>>ن راه و رویع است، ا
ر چ>>ه ج>>وری ج>>واب ک>>ه م>>ا می روی>>م، چ>>ه می گ>>وییم؟! آخر>>
خ>>>دا را می دهی>>>م؟! ب>>>بین امام ص>>>ادق (علیه الس>>>لم) چ>>>ه
می گوید؟ می گوید من معرفةال این جوان را می خ>>واهم،
چه>>>ار ه>>>زار ت>>>ا را ردع ک>>>رد؛ [ام>>>ا] معرف>>>ة ال ای>>>ن ج>>>وان را

می خواهد.

 رفق>>ای عزیز م>>ن! قربان ت>>ان ب>>روم، وال! م>>ا ش>>یعه ها بای>>د
این ج>>>>>>ور باش>>>>>>یم، امام زمان م>>>>>>ان (عجل ال فرج>>>>>>ه) را
ب>>>بینیم، امام زم>>>ان (عجل ال فرج>>>ه) دارد م>>>ا را می بین>>>د،
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م>>ن می خ>>واهم ارزان>>ش کن>>م، می خ>>واهم ب>>ه مط>>ابق مغ>>ز
خ>>>>ودم ح>>>>رف بزن>>>>م، ببخش>>>>ید [و] ع>>>>ذرخواهی از ش>>>>ما
می کن>>>>>م؛ بیایی>>>>>د باباج>>>>>ان! جس>>>>>ارت نکن>>>>>م، بیایی>>>>>د
ه چه>>ار س>>اله، پنج س>>اله امام زمان مان را [به] قدر ی>>ک بچع>>
ه پنج س>>اله گر یک بچع>> [برایش] احترام قائل بشویم، شما ا
ر ت>و ح>>رم خ>ودت نمی کن>>ی! آخر>> ی ش>وخی ب>ا مر باشد؛ ت>ا حتع>>
چطور جلوی امام زمان  خودت گناه می کن>>ی؟! ت>>و چه ط>>ور
جل>>>وی امام زم>>>ان  خ>>>ودت بدچش>>>می می کن>>>ی!؟ روای>>>ت
داریم، این روایت مال [برای] حضرت امی>>ر (علیه الس>>لم)
گر کسی نگاه در خانه ات کرد، حقع داری با تی>>ر [او است: ا
را] بزن>>ی [و] چش>>مش را ک>>ور کن>>ی، این ق>>در بدچش>>می ب>>د
ه اس>>ت! چ>>را م>>ا بدچش>>می می کنی>>م؟! ت>>و جل>>وی ی>>ک بچع>>
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پنج ساله، چهار ساله شوخی نمی کن>>ی، ت>>و چه ط>>ور جل>>وی
امام زم>>ان  خ>>ودت گن>>اه می کن>>ی؟! م>>ن ی>>ک روای>>ت، دو ت>>ا
روای>>>ت دیگ>>>ر ب>>>ه خواس>>>ت خ>>>دا بگ>>>ویم ک>>>ه ب>>>اور کنی>>>د
امام زمان  ما این جور است، در ص>ورتی که وق>>تی امام زم>>ان
(عجل ال فرج>>>ه) بیای>>>د، می فرمای>>>د؛ می گوی>>>د: من>>>م آدم،
منم ن>وح، من>م پیغم>>بر  آخرالزم>ان! تم>ام انبی>اء این اس>>ت.
ه خ>>دمت امام ص>>ادق (علیه الس>>لم) ح>>ال شخص>>ی از مکع>>
آم>>>>>ده، می رود دس>>>>>ت حض>>>>>رت را ببوس>>>>>د، نمی گ>>>>>ذارد.
می گوی>>>>د یا بن  رس>>>>ول ال! می خ>>>>واهم افتخ>>>>اری نص>>>>یبم
شود، من وقتی [به] طوس رفتم، بگویم دست حض>>رت را
بوس>>یدم، گف>>ت: وای ب>>ر ت>>و! زن>>ی دس>>ت روی حجرالس>>ود
گذاش>>>ته بود، دس>>>ت روی دس>>>تش کش>>>یدی؛ آن دس>>>ت را
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ه ر م>>دینه کج>>ا و مکع>> می خواهی به دست من بکش>>ی؟! آخر>
کج>>>>>>ا؟! ب>>>>>>از دوب>>>>>>اره شخص>>>>>>ی خ>>>>>>دمت امام ص>>>>>>ادق
(علیه الس>>>لم) آم>>>ده [و] ع>>>رض می کن>>>د: یابن رس>>>ول ال!
ک>>ه] خ>>وب ش>>ده، آن زم>>انی که ب>>رادر م>>ن را ب>>رادری دارم [
می دیدی، بد ب>>ود، عرق خ>>ور ب>>ود، اوب>>اش ب>>ود، الحم>>د ل
[الن] خ>>وب ش>>ده؛ ح>>ال آم>>ده ی>>ک تس>>بیحی [ب>>ه] دس>>ت
گرفته، مثل من یک شب کلهی دارد، یک پالتوی بلن>>دی

نتش>>ائی دارد، [ ] دس>>ت از هم>>ه کاره>>ایش۱دارد، ب>>وق و مر
گ>>>ر خ>>>وب برداش>>>ته [و] خ>>>وب ش>>>ده، [حض>>>رت] گف>>>ت: ا
ش>>ده بود، در بل>>خ آن قض>>ایا واق>>ع نمی ش>>د! ای>>ن ش>>خص
دیگ>>ر ح>>رف ن>>زد و آم>>د در ط>>وس، نشس>>ت و [ت>>ا این ک>>ه]
خلوت شد و ب>>ه ب>رادرش گف>ت. گف>>ت: ب>>رادر! ح>ال ک>>ه م>ن
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رسوا شدم، [قضیه] این است: ما با همس>>ایه مان کن>>ار بل>>خ
رف>>>تیم، م>>>ن ب>>>ا کنی>>>ز آن همس>>>ایه دوس>>>تی ک>>>ردم. ب>>>بین
امام صادق (علیه السلم) [در ظ>اهر در] م>>دینه اس>ت؛ [ام>ا
در] ط>>>>وس اس>>>>ت [و از آن ج>>>>ا خ>>>>بر می ده>>>>د]، چ>>>>را م>>>>ا
حواس م>>>ان را جم>>>ع نمی کنی>>>م؟! این ق>>>>در بی بن>>>د و ب>>>ار
هس>>تیم! گف>>ت: امام ص>>ادق (علیه الس>>لم) درس>>ت گفت>>ه؛
پ>>>>س امام زم>>>>ان  م>>>>ا، دارد م>>>>ا را می بین>>>>د، ت>>>>و ه>>>>ر ک>>>>اری
ک>>ه] دارد [ت>>و ل او را ب>>بین [و] ب>>دان [ می خ>>واهی بکن>>ی، اوع
ی ها اعتقاد ن>>داری، خ>>ب هیچ>>ی، گر مثل سنع را] می بیند! ا
آن ه>>>ا اعتق>>>اد ندارن>>>د، آن ه>>>ا همی>>>ن اعتق>>>اد ب>>>ه خلف>>>ای
خودش>>>ان دارن>>>د، ب>>>ه آن س>>>ه ت>>>ا [خلیف>>>ه اعتق>>>اد] دارن>>>د،
مجب>>وری ی>>ک عل>>ی ه>>م می گوین>>د، ای>>ن ه>>م تقص>>یر عم>>ر
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ش>>>د، خ>>>دا لعنت>>>ش کن>>>د! گف>>>ت: «حس>>>بنا کت>>>اب ال»، ب>>>ه
گرن>>ه ق>>رآن مجی>>د هم>>ان کت>>اب خ>>دا! [عم>>ر] دروغ گف>>ت؛ ا
امیرالمؤمنین (علیه السلم) می فرماید: «أنا قرآن  الناطق»:
من قرآن ن>اطق هس>>تم؛ پ>>س چ>>را قب>>ول ن>>دارد؟! پ>>س چ>را

قرآن را قبول ندارد؟! آن هم دروغ می گوید!

 باباج>ان! قربان ت>ان ب>روم، عزی>>ز  م>ن! ی>ک فک>ری بکنی>>د!
این ک>>>ه می گوی>>>د نیم س>>>اعت فک>>>ر، به>>>تر از هفت>>>اد س>>>ال
ک>>>>>>ه امام زم>>>>>>ان عب>>>>>>ادت اس>>>>>>ت. ای>>>>>>ن فک>>>>>>ر اس>>>>>>ت [
(عجل ال فرجه) دارد م>ا را می بین>>د]؛ ن>>ه آن فک>>ری ک>>ه م>ا
ک>>ه] چ>ه ج>ور خی>انت کنی>م؟ چه ج>ور این ج>وری ب>>دانیم [
کنیم؟ چه جور آن جوری کنیم؟ چه جور مال جمع کنیم؟
این ه>>ا ک>>ه فک>>ر نیس>>ت، این ه>>ا فک>>ر ش>>یطانی اس>>ت، فک>>ر

۷۳۶۱حضرت یوسف 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

رحم>>انی این اس>>ت، آی>>ا ای>>ن روای>>ت درس>>>ت اس>>ت؟ وال!
گ>>ر ش>>ما درس>>ت اس>>ت، امام زم>>ان  م>>ا دارد م>>ا را می بین>>د، ا
ه «نس>>تجیر می خواهید یک کاری بکنید؛ به قدر ی>>ک بچع>>
ب>>>ال» زب>>>انم لل! م>>>ن بیش>>>تر از ای>>>ن معرف>>>ت ن>>>دارم؛ ام>>>ا
می خ>>>واهم یک ط>>رزی ح>>رف بزن>>م ک>>>ه آقای>>انی ک>>>ه مث>>ل
خودم هستند، حالیشان بشود، ح>>ال آن ه>>ا ک>>ه سطح ش>>ان
خیل>>>ی ب>>>ال هس>>>ت، آن ه>>>ا ن>>>ه؛ آن ه>>>ا ش>>>اید م>>>افوق ای>>>ن
حرف ه>>ا ح>>رف بزنن>>د، آقای>>انی ک>>ه مث>>ل خ>>ود م>>ن هس>>تند،
ه پنج س>>اله م>>ا گی>>ر ر به قدر ی>>ک بچع>> حالیشان بشود که آخر

به امام زمان مان بدهیم.

 ای>>ن ق>>رآن مجی>>د چ>>ه می گوی>>د؟! ی>>ک فک>>ری بکنی>>د! از
ک>>ه] م>>ا می میری>>م، این ک>>ه می گوی>>د ص>>ده ن>>ود ت>>ا ب>>دانیم [
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معرفت، همین است دیگر؛ می گوید [ام>>امت را] ب>>ا معرف>>ت
زیارت کن>>ی، همین اس>>ت؛ معرف>>ت یعن>>ی ش>>ناخت. م>>ا بای>>د
گ>>>>>>>ر ش>>>>>>>ناخت ام>>>>>>>ام ش>>>>>>>ناخت ام>>>>>>>ام داشته باش>>>>>>>یم، ا
گ>>ر ش>>ناخت نداشته باشیم، م>>ا هیچ چی>>ز حالیم>>ان نش>>ده، ا
ام>>ام باش>>>د ی>>ک س>>لم ب>>دهیم، ج>>واب می ده>>د. یک>>ی از
آقایان [در] نجف بود، زیارت امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم)
گرد ها گفتن>>د ک>>ه آق>>ا ب>>ه نظر م>>ان یک ج>>وری نمی رفت، ش>ا
ه ش>>>>>د، ب>>>>>ه او گفتن>>>>>د، گف>>>>>ت: م>>>>>ن ش>>>>>ده. آق>>>>>ا مت>>>>>وجع
امیرالمؤمنین (علیه السلم) را اطاعت می کنم. گفتند: نه،
رده ای یا کم یا زیاد [ب>>ه زی>>ارت] شما الن یک ماه و مثل خش
م نیام>>دی. روای>>ت داری>>م، نوش>>ته اند. آق>>ا آم>>د، هم>>ان ع>>ال 
ی>>>ک س>>>لم ب>>>ه امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم) ک>>>رد، چن>>>ان
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ک>>ه] تم>>ام فض>>ا امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) ج>>واب داد [
ش>>نیدند! ب>>بین دارد اط>>اعت می کن>>د، دارد امیرالم>>ؤمنین
(علیه الس>>لم) را اط>>اعت می کن>>د. بیایی>>د م>>ا ه>>م اط>>اعت
کنیم! به این جوری نیست که داریم ای>>ن ک>>ار را می کنی>>م،
اطاعت همین  اس>ت: ام>ر این ه>>ا را اط>>اعت کنی>>م. آن م>رد
م ام>>ر را اط>>اعت می ک>>رد، ه>>ر ام>>ری ک>>ه آن ه>>ا کردن>>د، ع>>ال 
اط>>>اعت می کردن>>>د، روی حس>>>اب  ام>>>ر ق>>>دم می گذاش>>>تند.
بیایید ما هم روی حساب  امر قدم بگذاریم! چ>>را بای>>د آدم
امام زم>>>>انش را نبین>>>>د؟! مگ>>>>ر خ>>>>دا آم>>>>ده امام زم>>>>انش را
«نستجیر بال» او را زندان کرده،  تا یک روز بیاید؟! وال!
امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) در همه ج>>ا هس>>ت، امام زم>>ان
ط ب>>>ه تم>>>ام (عجل ال فرج>>>ه) در همه جاه>>>ا هس>>>ت، تس>>>لع
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افکار خدا دارد، تمام کارهای ما زیر نظرش اس>>ت [و] دارد
می بیند، ما باید یقین کنیم.

 آخ>>ر ی>>ک علم الیقی>>ن داری>>م، ی>>ک حق الیقی>>ن داری>>م [و]
ی>>>ک یقی>>>ن داری>>>م. م>>>ن الن نمی خ>>>واهم وارد آن [بح>>>ث
گر من وارد آن [بحث] بشوم، من ای>>ن ن>>وار یقین] بشوم، ا
ر نمی ت>>>وانم برس>>>انم؛ آن وق>>>ت ح>>>رف نیمه ک>>>اره را ت>>>ا آخ >>>
می ش>>ود [و] مطل>>ب ج>ا نمی افت>>د، إن ش>>اءال امی>>دوارم ک>>ه
خ>>>دا ی>>>ک توفی>>>ق بده>>>د، یک وق>>>ت دیگ>>>ر [ای>>>ن بح>>>ث را
بگویم] که ما یقین بکنیم، آن ه>>ا یقی>>ن داش>>تند، م>>ا یقی>>ن
به این ک>>ار بکنی>>م ک>>ه آق>>ا امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) دارد
گ>>ر م>>ا یقی>>ن نکنی>>م، معرف>>ت ه>>م ن>>داریم، م>>ا را می بین>>د، ا
یقی>>ن معرف>>ت می آورد. این ک>>ه می گوی>>د ب>>ا معرف>>ت زی>>ارت
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کنی>>م؛ یعنی چ>>ه؟ معرف>>ت دیگ>>ر اق>>لع کم>>ش همی>>ن اس>>ت؛
بدانیم این آقا امام زمان (عجل ال فرجه) یا ائمه ط>>اهرین
(علیهم الس>لم) دارن>د کاره>ای م>ا را زی>>ر نظ>>ر دارن>د، یعن>>ی
اقلع کمش همین است؛ یعنی ما یک ق>>دری در افکارم>>ان،
یک ق>>>دری در گفتارم>>>ان، یک ق>>>دری در رفتارم>>>ان [و] در
گ>>>>ر واق>>>>ع ب>>>>دانیم ک>>>>ه کارهایم>>>>ان تجدی>>>>دنظر بکنی>>>>م، ا
امام زم>>>>>>ان (عجل ال فرج>>>>>>ه) دارد م>>>>>>ا را می بین>>>>>>د، م>>>>>>ا
این ج>>وری نیس>>تیم، م>>ا بای>>د ب>>اور کنی>>م، یقی>>ن کنی>>م، در

قلب مان این را بسپاریم. ایمان اصل همین است.

 پس ایمان چیست؟ ایمان یک چی>زی نیس>>ت ک>>ه [غی>>ر از
ای>>ن باش>>د]، ایم>>ان همی>>ن اس>>ت. م>>ردم ب>>ه امیرالم>>ؤمنین
ک>رم (ص>لی ال (علیه الس>>لم) ایم>>ان داش>>تند، ب>>ه پیغم>>بر  ا
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علیه و آل>>ه و س>>لم) ایم>>ان داش>>تند، حضرت س>>لمان ایم>>ان
داشت، روایت داریم: وق>>تی ایش>>ان [س>>لمان] می خواس>>ت
راه برود، پ>>ایش را ج>>ای پ>>ای امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم)
می گذاشت، می گفت گفتار امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) را
ک>>ه اط>>اعت می کن>>م، پ>>ایم را ه>>م ج>>ای پ>>ایش می گ>>ذارم؛
ا أهل ال>>>بیت»، ج>>>زء نع>>>> آن وق>>>>ت س>>>>لمان ش>>>>د، «س>>>>لمانش م 
اهل بیت شد، راه را رف>>ت، ص>>راط مس>>تقیم را رف>>ت، ص>>راط
مستقیم؛ یعنی عل>>ی (علیه الس>>لم). ح>>ال چ>>را م>>ن س>>لمان
نمی ش>>وم؟! م>>ن عوض>>ی می روم، عوض>>ی رفتن ک>>ه ب>>ه راه
نمی رسی، راه آن است که آن ها نشان داده ان>>د، خ>>ب راه را
می روی [و] می رسی، تو داری بی راهه می روی، یک وق>>ت
ک>>ه] چن>>د کیلوم>>تر از آن ط>>رف بیش>>تر رف>>تی ی>>ا می بین>>ی [
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نرس>>یدی، ام>>ا س>>لمان چه ک>>ار می کن>>د؟ س>>لمان می رس>>د،
می داند [و] رسیده، یقین ک>>رده، علم الیقین>>ش زی>>اد ش>>ده؛
پایش را جای پای امیرالمؤمنین (علیه الس>>لم) می گ>>ذارد،
ا أهل البیت» می شود. چرا ما نمی ش>>>ویم؟ خب «سلمانش منع
مگ>>ر خ>>دا ق>>وم و خویش>>ی ب>>ا س>>لمان دارد؟ ن>>ه، وال! ن>>ه.
هی>>چ ق>>وم و خویش>>ی [ب>>ا کس>>ی] ن>>دارد. فق>>ط خ>>دا ص>>راط
راط المس>>تقیم» ص>>راط مس>>تقیم را ق>>رار داده، «إه>>دنا الصع>>

مستقیم علی (علیه السلم) است.

گ>>>ر ص>>>راط  ص>>>راط مس>>>تقیم عل>>>ی (علیه الس>>>لم) اس>>>ت. ا
مس>>>تقیم عل>>>ی (علیه الس>>>لم) نباش>>>د، چ>>>را نم>>>از دیگ>>>ری
درس>>>>ت نیس>>>>ت، از ب>>>>رای این اس>>>>ت ک>>>>ه م>>>>ا روی ص>>>>راط
ن نمازش>>>>ان درس>>>>ت مس>>>>تقیم نمی روی>>>>م. چ>>>>را اهل تس>>>>نع
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نیس>>>>>>>>ت؟ این ه>>>>>>>>ا در ظ>>>>>>>>اهر درس>>>>>>>>ت اس>>>>>>>>ت. خ>>>>>>>>دا
حاج ش>>>یخ عباس تهران>>ی را رحم>>ت کن>>>د! می فرم>>>ود: خ>>>دا
ک>>ه] گفت>>ه می خواه>>د ای>>ن چه>>ار ت>>ا ش>>یعه راح>>ت باش>>ند [
آن ه>>>ا پاک ان>>>د؛ ام>>>ا آن ه>>>ا، روح ک>>>ه از بدن ش>>>ان بی>>>رون
می رود، نج>>>س هس>>>تند. چ>>را؟ آن ه>>>ا عل>>>ی (علیه الس>>>لم)
ندارند. اصل  صراط مس>>تقیم امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم)
راط المس>>>>>>>تقیم»؛ یعن>>>>>>>ی عل>>>>>>>ی اس>>>>>>>ت. «إه>>>>>>>دنا الصع>>>>>>>
(علیه الس>>>>لم). امیرالم>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>لم) خودش>>>>>ان
می فرمایند، حضرت می فرمایند که «أنا ذکر ال»  ذک>>ر  خ>>دا
ک>>ه] من هستم، حال تو برو دو هزار تا ذکر بگو! هر ذک>>ری [
گ>>ر امیرالم>>ؤمنین عل>>ی «علیه الس>>لم» را می خ>>واهی بگ>>و! ا
ک>>ه] قب>>ول نداشته باش>>ی، ذک>>ر نیس>>ت؛ آن ه>>ا ورد اس>>ت [
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ت ک>>>ردی، نصف  ش>>>ب پ>>>ا می خ>>>وانی، خ>>>ودت را ه>>>م اذیع>>>
[یعن>>>ی بلن>>>د] ش>>>دی [و] نم>>>از  ش>>>ب ک>>ردی ی>>ا ی>>>ک ک>>اری
ک>>>ردی، اص>>>ل س>>>ند  قب>>>ولی امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم)
است، امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) اس>>ت. خ>>ب آن ه>>ا
امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) را قب>>ول ندارن>>د، خ>>دا عم>>ر را
لعنت کن>>د ک>>ه گفت>>ه «حس>>بنا  کت>>اب ال»: کت>>اب خ>>دا م>>ا را
ب>>س اس>>ت، امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) می فرمای>>د: «أن>>ا
ق>>>>رآن الن>>>>اطق»؛ پ>>>>س چ>>>>را قب>>>>ول ن>>>>داری؟! ح>>>>ال م>>>>ن
می خواهم به شما عرض کنم، جسارت هم نش>>ود، بیش>>تر
گ>>ر ت>>و ق>>رآن را قب>>ول داری، ماه>>ا همین ج>>وریم؛ چ>>را؟ آق>>ا! ا
خب قرآن احکام است، قرآن ک>>ه نیام>>ده [آن را] گوش>>ه ای
بگ>ذاری ک>>ه، م>ن رفت>>م خ>>انه ی>ک دوس>>تی داش>تم، دی>دم
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قرآن را آورده؛ ام>>ا ق>>رآن را بغ>>ل تلویزی>>ون گذاش>>ته، گفت>>م:
باب>>ا! پ>>س ای>>ن [تلویزی>>ون] را ب>>ردار ک>>ه س>>از می زن>>د، ای>>ن

ت نشود یا [آن را] یک جای دیگر بگذار! [قرآن] اذیع

یا علی
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